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گزارش یک

شب حذف اسطوره
درباره رونالدو و جامی  که هرگز نتوانست بگیرد

آیا عصر قهرمانان تنها به پایان رسیده است؟

در آســتانه جام جهانی ۲۰۱۰ شرکت نایکی، گروهی 
از ستاره های تراز اول فوتبال مانند وین رونی، دیدیه 
دروگبــا، رونالدینیو، فابیو کاناوارو، فرانک ریبری و 
کریســتیانو رونالدو را برای یــک کمپین تبلیغاتی با 
عنوان »آینده را بنویس« گردهم آورد. ایده این تبلیغ 
فوق‌العاده بود؛ 6 تن از بزرگ ترین ستاره های فوتبال 
در صحنه هایی ظاهر می‌شــدند که القــا می کردند، 
سرنوشــت حرفــه‌ای و زندگــی آنها قرار اســت با 
عملکردشــان در جام جهانی پیــش‌رو در آفریقای 
جنوبی رقم بخورد. در این فیلم کریســتیانو رونالدو 
درحالی به تصویر کشــیده می شــد کــه بالای یک 
ضربه آزاد ایســتاده و آینده‌ای را تصور می کند که اگر 
پرتغال را به افتخار و قهرمانی برساند، اینها انتظارش 
را خواهند کشــید: بریدن روبان افتتاح ورزشــگاه 
کریســتیانو رونالدو، حضور افتخاری در مجموعه 
انیمیشــنی سیمپســون ها )جایی که هومر می گوید: 
»رونال... اوه!«(، ســاخت مجســمه‌ای عظیم به 
افتخار او و هوادارانی شــیفته کــه هنگام ورودش به 
مراســم افتتاحیه فیلم »رونالدو« )که گائل گارسیا 
برنال، نقش اصلی آن را بازی می کند( نامش را فریاد 
می‌زنند. تصویر درست در لحظه‌ای قطع می شود که 
رونالدو به توپ ضربه می‌زند؛ بنابراین هرگز نمی بینیم 

در ذهن کارگردان قرار بوده چه اتفاقی بیفتد. 

نقاط درخشان
ضربه پنالتی سرنوشت ســازی که در ضربات پنالتی 
مرحله یک چهــارم نهایی مقابل انگلیس در ســال 
۲۰۰۶ بــه گل تبدیل کرد؛ هت تریک مقابل اســپانیا 
در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ )که شــامل یک 
ضربه آزاد تماشایی نیز بود(؛ دو گل مقابل ازبکستان 
در هیوســتون، دو هفتــه پیش؛ و ســرانجام گلی که 
سال ها انتظارش را می کشید؛ پنالتی مقابل کرواسی 
در مرحله حذفی، پنج شنبه گذشته. ناکامی ها؟ بسیار 
زیاد؛ تا جایی‌ که ســرانجام با شکست پرتغال مقابل 
اســپانیا در وقت های تلف‌ شــده بازی در آرلینگتون 
تگزاس در روز دوشــنبه به اوج رســید. رونالدو روز 
یک شــنبه به خبرنــگاران گفته بود کــه این آخرین 
جــام جهانی او خواهد بود؛ اما امیــدوار بود آخرین 
مسابقه‌اش نباشد. در نهایت همان آخرین مسابقه‌اش 
شد. پس از سوت پایان، تصویری غم‌انگیز از او به جا 
ماند؛ دستانش را بر کمر گذاشــته بود، آرام در زمین 
قدم می‌زد ســپس ایســتاد و به نقطــه‌ای نامعلوم در 
دوردست خیره شد. هنگامی  که برای هواداران دست 
می‌زد به  سختی اشک هایش را کنترل می کرد. چهره 
مردی را داشت که حتی اگر هنوز قرارداد عظیم‌اش در 
عربستان سعودی را پیش‌رو داشت، احساس می‌کرد 
دوران حضورش در بزرگ تریــن صحنه های فوتبال 
جهان، در ۴۱ سالگی، سرانجام به پایان رسیده است.
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گروه سیاســی: مراسم تشــییع رهبر شــهید، فرصتی بود برای مرور 
روایت هایی که کمتر در حافظه عمومی ثبت شــده‌اند. در میان انبوه 
خاطراتی که این روزها از ســال های طولانی مســئولیت و مدیریت 
او نقل می شــود، محمد هاشمی‌رفســنجانی، رئیس پیشین سازمان 
صدا‌و ســیما و عضو هیأت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی ایران از 
خاطره‌ای می گوید که بیش از هر چیز، وجهی متفاوت از شخصیت 
رهبر شــهید را به نمایش می گذارد؛ حساســیتی ویژه نسبت به زبان 
فارســی که به گفته او، ســرانجام به تأســیس »واحد ویرایش« در 

صدا‌و سیما انجامید.
هاشــمی در گفت‌وگو با ایرنا، ذهنش را به اواخر دهه ۶۰ می برد؛ 
روزهایی که خود مدیرعامل صدا‌و ســیما بود و سمیناری با محوریت 
زبان فارســی برگزار شــده بود. او می گوید در آن نشست، خطاب به 
رهبر شهید که آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشت، جمله‌ای 
گفت که تصور می کرد، بدیهی است: »همدلی از هم‌زبانی بهتر است« 
اما پاسخ متفاوتی شنید؛ رهبر شهید گفت: »خیر، هم‌زبانی از همدلی 
بهتر اســت« و همین پاســخ که هنوز پس از سال ها در ذهنش مانده 
است، آغاز گفت‌وگویی شد که مسیر ادبیات رسانه ملی را تغییر داد و 

به یک تصمیم اجرایی در سازمان صدا‌و سیما انجامید.
به گفته هاشمی، رهبر شهید معتقد بود، زبان فارسی فراتر از یک 
ابزار ارتباطی، ظرف فرهنگ و هویت ایرانی است و باید برای گسترش 

و تقویــت آن در میان فارســی‌زبانان و حتی فراتــر از مرزهای ایران 
برنامه‌ریزی کرد. همین نگاه ســبب شد پس از آن سمینار در سازمان 
صدا‌و سیما »واحد ویرایش« راه‌اندازی شود؛ واحدی که مأموریتش 
نظارت بر نگارش صحیح متون، درست خوانی گویندگان و صیانت از 
زبان فارسی در تولیدات رســانه‌ای بود و به گفته رئیس پیشین رسانه 

ملی، فعالیت آن همچنان ادامه دارد.

رئیس پیشــین صدا‌و ســیما در بخش دیگری از این گفت‌وگو به 
تحلیل جایگاه رهبر شــهید در ســال های پرتنش اخیــر می پردازد و 
معتقد است، نحوه شــهادت او بسیاری از روایت های مطرح  شده از 
ســوی مخالفان را بی‌اعتبار کرد. به گفته هاشمی تا پیش از شهادت، 
گمانه‌زنی هــای فراوانی درباره محل حضور و نحــوه مدیریت رهبر 
انقلاب مطرح می شد اما شــهادت او در دفتر کارش، نشان داد که تا 
آخرین لحظه در متن حوادث حضور داشته است. او می گوید همین 

خاطره  کمتر شنیده شده محمد هاشمی از رهبر شهید

ایران

اتفاق، تصویری متفاوت از شیوه مدیریت رهبر شهید در دوران جنگ هم زبانی یا همدلی؟هم زبانی یا همدلی؟
‌۱۲ روزه ارائه کرد و نشــان داد، فرماندهــی و هدایت امور از نزدیک 

انجام می شده است.
با این  حال هاشــمی در ارزیابی خود از تقابل با آمریکا نیز بر یک 
نکته تأکید می کند؛ اینکه حتی اگر هیمنه آمریکا آســیب دیده باشد 
نباید دشــمن را کوچک شمرد. او با اشاره به یک اصل شناخته‌ شده 
در ادبیات سیاســی می گوید، غفلت از توانایی های دشــمن می تواند 
به خطای محاســباتی منجر شود و به همین دلیل حفظ هوشیاری و 
تقویت قدرت داخلی همچنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این نگاه 
از منظر او، با رویکرد اقتصادی رهبر شــهید نیز پیوند دارد. هاشمی 
معتقد است تأکید مداوم بر تولید، اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال 
صرفاًً یک سیاســت اقتصادی نبود بلکه بخشی از راهبرد کلان برای 

افزایش توان کشور در برابر فشارهای خارجی به شمار می‌رفت.
رئیس پیشین صدا‌و سیما همچنین بر این باور است که رهبر شهید 
در تمام سال های مسئولیت خود تلاش کرد میان دو رکن »جمهوریت« 
و »اسلامیت« تعادل برقرار کند و اداره کشور را بر پایه همین دو اصل 
پیش ببرد؛ اصولی که به گفته او در قانون اساسی نیز به عنوان پایه های 
نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. هاشــمی در پایان 
از شوک ناشی از شنیدن خبر شــهادت رهبر انقلاب سخن می گوید 
و معتقد اســت این اتفاق بیش از هر چیز مســئولیت نســل امروز را 
ســنگین تر کرده است. او می گوید اکنون وظیفه همه کسانی که خود 
را ادامه‌دهنده این مســیر می‌دانند، حفظ همان اصولی است که رهبر 
شهید بر آنها تأکید داشتند؛ از مقاومت و خودکفایی اقتصادی گرفته 
تا پاسداشــت زبان فارسی؛ زبانی که به باور او، می توانست پلی برای 

همدلی ملت‌ها و تقویت هویت ایرانی باشد.

گروه سیاسی: قم روز گذشته، سه شنبه شانزدهم تیرماه، صحنه 
یکی از بزرگ ترین اجتماعات مذهبی و سیاســی ســال های 
اخیر بود؛ شــهری که از نخستین ساعات بامداد میزبان خیل 
عظیم عزادارانی شد که برای وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب 
و اعضای خانواده ایشان از نقاط مختلف کشور راهی این شهر 
شده بودند. مراسم تشییع از مسجد مقدس جمکران آغاز شد و 
با حضور گسترده مردم، علما، شخصیت های سیاسی، مقامات 
کشوری و لشــکری، زائرانی از کشــورهای مختلف و اقشار 
مختلف جامعه از مســیر بلوار پیامبر اعظم)ص( تا حرم مطهر 

حضرت فاطمه معصومه)س( ادامه یافت.
از ساعات پایانی شــب پیش از مراسم، مسیرهای منتهی 
به مســجد جمکران مملو از جمعیتی بود که برای شــرکت در 
آئین نماز و تشییع در محل حاضر شده بودند. پیکرهای مطهر 
پیش از اذان صبح به جمکران منتقل شدند و پس از اقامه نماز 
صبح، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی نماز بر پیکر رهبر شــهید 
را اقامه کرد. نماز میت در قم نیز ســه بار خوانده شــد؛ نماز 
نخســت بر پیکر رهبر شــهید، نماز دوم بر پیکر سیده بشری 
حســینی خامنه‌ای و شــهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر 
پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، نوه ایشان. آیت‌الله جوادی آملی 
هنگام اقامــه نماز بر پیکر رهبر شــهید انقلاب از ایشــان با 
صفات مجاهد، مُُبالّّغ، ورع)زاهد(، موحّّد و متألّّه )الهی( یاد 
کرد ســپس او را »شــهید برای اسلام و قرآن«، »کشته برای 
اسلام«، »کشــته برای امت اسلامی«، »کشته برای سیاست 
امت اسلامی«، »کشته برای حفظ امت اسلامی«، »بالابرنده 
کیان امت اسلامی« و »بالابرنده عظمت و ســیادت و آقایی و 

وحدت امت اسلامی« توصیف کرد.
پس از پایان مراســم نماز، آئین تشییع در مسیر بلوار پیامبر 
اعظم)ص( آغاز شد؛ مســیری که مسجد جمکران را به حرم 
حضرت معصومــه)س( متصل می کنــد. خیابان ها، میادین 
و معابر اصلی شــهر با پرچم های ســیاه، تصاویر رهبر شهید 
و نمادهای عزاداری آذین شــده بــود و گزارش های میدانی از 
حضور انبوه مردم در دو ســوی مسیر چند کیلومتری جمکران 
تا حرم حکایت داشــت. مردم با در دســت داشتن پرچم های 
سیاه، پرچم ســرخ »یالثارات الحسین« و پرچم سه‌رنگ ایران 
همچنین تصاویر رهبر شهید و فرزند ایشان آیت‌الله سید مجتبی 
حســینی خامنه‌ای، رهبر انــقلاب، با شــعارهای »لبیک یا 
خامنه‌ای« و »این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده« و نیز 

قرائت صلوات، پیکرها را بدرقه کردند.

تصویری از ایران در مسیر تشییع
در میان انبوه جمعیت، می شــد تصویــری از ایران را یکجا 
دیــد؛ اقوام مختلف با پوشــش های ســنتی و محلی از ترک، 
لر، بلــوچ و کرد تا عــرب و ترکمن، دوشــادوش یکدیگر در 

مراسم حضور داشــتند. گروهی نیز با نواختن سازهای آئینی 
کنده از حزن و اندوه به مراسم  ویژه ســوگواری، حال‌وهوایی آ
بخشــیده بودند و جلوه‌ای از همبستگی و وحدت اقوام ایرانی 

را به نمایش گذاشتند.
در کنار آنان، طلاب غیرایرانی از کشورهای مختلف نیز با در 
دســت داشتن پرچم های ملی خود در آئین تشییع شرکت کرده 
بودند. حضور پرشــمار این طلاب، بازتابی از گستره فرامرزی 
این ســوگواری بود و نشان می‌داد که این اندوه تنها به مرزهای 

ایران محدود نیست.
یکی دیگر از جلوه های قابل توجه مراســم، حضور گسترده 
نوجوانان و جوانان متولد دهه های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ بود. نسلی که 
بخش مهمی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در ســال های 
رهبری رهبر شــهید ســپری کرده بود، در کنار نسل نخست 
انقلاب و پیشکسوتان در آئین وداع حضور یافت و تصویری از 

پیوستگی نسل ها و تداوم آرمان ها را به نمایش گذاشت.
حضــور جمعی از علما و مراجع حــوزه علمیه قم در کنار 
مردم نیز از دیگر ویژگی های مراسم بود و جلوه‌ای از همبستگی 
حوزه و جامعه را به  نمایش گذاشت. برخی از علما در حاشیه 
مراسم، خدمات و نقش رهبر شهید در هدایت انقلاب اسلامی 

و حمایت از آرمان های دینی و ملی را مورد تأکید قرار دادند.

روایت وحدت در بدرقه رهبر شهید
در طول مراسم نیز فضای شهر به طور کامل تحت تأثیر این 
رویداد قرار داشت. بســیاری از مغازه ها و مراکز خدماتی در 
مســیر تشییع با نصب پارچه های مشــکی و پیام های تسلیت 
در غم عمومی مردم ســهیم بودند. همچنین مراسم عزاداری و 
قرائت قرآن در برخی مساجد و هیأت های مذهبی شهر برگزار 
شد. بسیاری از شرکت کنندگان، حضور در این مراسم را ادای 

احترام به شخصیتی دانستند که دهه ها در رأس نظام جمهوری 
اسلامی قرار داشت و نقش تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی 
و اجتماعی کشور ایفا کرده بود. عده‌ای هم با بیان احساسات 
خود این مراســم را فرصتی برای ادای احترام و تجدید بیعت با 
آرمان های انقلاب اسلامی توصیف کردند. رسانه های داخلی 
نیز به صورت زنده، بخش‌های مختلف مراسم را پوشش دادند و 
گزارشگران از حضور پرشور مردم در نقاط مختلف مسیر خبر 
دادند. اما ابعاد این مراســم تنها به داخل کشور محدود نماند. 
برخی رســانه های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز حضور گسترده 
جمعیــت در این آئین را بازتاب دادند که نشــان‌دهنده اهمیت 

سیاسی و مذهبی این رویداد در سطح منطقه و جهان بود.
پس از ســاعت ها عــزاداری و همراهی مردم بــا پیکرها 
در مســیر تعیین  شده، مراسم تشــییع دقایقی بعد از اذان ظهر 
سه‌شــنبه ۱۶ تیرماه در قم به پایان رسید و پیکر رهبر شهید و 
اعضای خانواده شان پس از طواف به صورت هوایی در گرداگرد 
حرم حضرت معصومه‌)س( به عنوان آخرین تشرف، برای ادامه 
برنامه های پیش بینی شــده به تهران منتقل شــدند. قرار است 
پیکر رهبر شــهید انقلاب و خانواده شهید ایشــان امروز 17 
تیرماه در عراق تشییع شــود. روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه نیز آئین 
تشــییع در مشهد مقدس برگزار می شود و پیکر رهبر شهید در 
حرم ملکوتی امام رضا‌)ع( به خاک سپرده خواهد شد. پیش از 
این و در پانزدهم تیرماه نیز مراســم تشییع در تهران برگزار شده 
بود. مراسم تشــییع در قم، یکی از مهم ترین و پرجمعیت ترین 
آئین های تشییع سال های اخیر در ایران بود و تصویری ماندگار 
از وداع با رهبر شهید در حافظه جمعی جامعه ایران ثبت کرد؛ 
تصویری که احتمالًاً در روزها و ســال های آینده نیز به عنوان 
یکی از مهم ترین صحنه های این مقطع تاریخی مورد اشاره قرار 

خواهد گرفت.

سیاست

گروه سیاســی: ویدئویــی از برنامه »جریان« صداوســیما که 
به تازگی در فضای مجازی دست به‌دســت شده، حاشیه‌ای تازه 
برای این رســانه رقم زده است. در این برنامه که ۹ تیرماه ۱۴۰۵ 
روی آنتن رفت، کارشــناس حاضر در برنامــه ادعاهایی درباره 
محمود ســریع‌القلم، استاد دانشگاه شــهید بهشتی و اعضای 
خانــواده او مطرح کرد؛ از اعدام دو تن از برادرانش پس از وقایع 
آمل گرفته تا بدهی بانکی یکی دیگر از آنان. اما این روایت چندان 
دوام نیاورد و ساعاتی بعد مشخص شد، ادعاهای مطرح  شده با 
واقعیت مطابقت ندارد. در این برنامه، کارشناس مدعی شد دو 
تن از برادران محمود ســریع‌القلم با نام های »فرید« و »وحید« 
پس از وقایع آمل اعدام شــده‌اند و برادر دیگری نیز دارای بدهی 
بانکی است. این سخنان به سرعت در فضای مجازی بازنشر شد 
اما هم پیگیری‌ رسانه ها نشان داد که اساس این روایت نادرست 
اســت و هم محمود ســریع‌القلم اعلام کرد که اساساًً برادرانی با 
نام های فرید و وحید ندارد و ادعاهای مطرح  شده درباره خانواده 
او فاقد صحت اســت. همچنین برخلاف آنچه در برنامه عنوان 

شد، اصالت خانوادگی سریع‌القلم آذری است و نه مازندرانی.
انتشــار ایــن مطالب، واکنــش گســترده‌ دانشــگاهیان، 
دانشجویان، پژوهشگران و فعالان رســانه‌ای را به‌دنبال داشت 
تــا جایی  کــه گروهی از دانشــجویان و علاقه منــدان به آثار و 
اندیشه های این استاد دانشــگاه با راه‌اندازی کارزاری در فضای 
مجازی، خواســتار عذرخواهــی برنامه »جریــان« و اصلاح 
ادعاهای مطرح  شده، شــدند. بسیاری از کاربران هم این اتفاق 
را نمونه‌ای از لزوم راســتی آزمایی اطلاعــات پیش از طرح اتهام 
در رسانه های عمومی دانســتند. در پی این حمایت‌ها، محمود 
ســریع‌القلم با انتشــار اطلاعیه‌ای از همراهی اقشــار مختلف 
جامعه قدردانی و اعلام کرد که شکایت حقوقی از عوامل برنامه 
»جریان« به ‌زودی ثبت خواهد شــد. او در این بیانیه نوشــت: 
»بدین‌وســیله از حمایت بزرگوارانه اقشار مختلف فرهیخته در 
سراسر کشور از جمله اساتید دانشگاه، متخصصین، مهندسین، 
پزشکان، کارآفرینان، دانشجویان، نویســندگان، خبرنگاران و 
به‌ویــژه وکلایی که آمادگی خود را برای پیگیری دعاوی حقوقی 
به صورت داوطلبانه مبذول داشــتند، تشــکر می کنم. از کارزار 
حمایتی‌ای که دانشــجویان گرامی به ‌راه انداختند و اینجانب را 
شرمنده کردند، صمیمانه سپاسگزارم. برخی از ایشان ۳۸ سال 
پیش دانشــجوی بنده بودند. اهتمام این هم میهنان در راســتای 
دفــاع از آزادی بیــان، اخلاق مدنی، دفاع از دانشــگاه و فکر 
مســتقل از رانت، قابل تحسین و قدردانی است. از این فرصت 
اســتفاده کرده و از پــدر و مادر خود که عمــری را در سلامت 
نفس، سلامت مال و امور خیریه گذراندند، بابت مطالب کذب 
عوامل برنامــه »جریان« صدا‌و ســیما، عذرخواهی می‌کنم. به 
‌زودی، شــکایت از عوامل برنامه »جریان« ثبت خواهد شد. با 
احترام«. محمود سریع‌القلم از شناخته شده ترین استادان حوزه 
روابط بین‌الملل و سیاســت خارجی در ایران است. او ریاست 
پژوهشــکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه را در کارنامه خود 
دارد و سال هاســت به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 
بهشــتی در حوزه سیاســت خارجی ایران، مسائل خاورمیانه و 
روابط بین‌الملل تدریس و پژوهش می کند. عضویت در انجمن 
مطالعات بین‌الملل آمریکا، حضور در شورای دستورکار جهانی 
مجمع جهانی اقتصاد در ســوئیس و همکاری به عنوان اســتاد 
غیرمقیم دانشــگاه اقتصاد و روابط بین‌الملل ASERI ایتالیا نیز 
از جمله ســوابق علمی او به  شــمار می‌رود. این اولین  بار نیست 
که طرح اطلاعات نادرســت در یکی از برنامه های صداوســیما 
خبرســاز می شود. رسانه ملی به‌ویژه در سال های اخیر، بارها به 
دلیل انتشار برخی ادعاها و خطاهای خبری با انتقادهایی روبه‌رو 
شده است. این‌ بار هم مطرح  شدن ادعاهایی خلاف واقع درباره 
محمود سریع‌القلم و خانواده‌اش، دوباره بحث مسئولیت رسانه ها 
در انتشار اطلاعات را به‌ویژه زمانی‌ که پای اعتبار و حیثیت افراد 
در میان اســت، برجسته کرده است. از منظر حقوقی نیز انتشار 
مطالب خلاف واقع درباره اشخاص، می تواند مشمول پیگیری 
قضایی باشد و رســانه ها موظفند پیش از طرح چنین ادعاهایی 
از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. اکنون با اعلام رسمی 
محمود ســریع‌القلم مبنی بر ثبت شــکایت باید دید این پرونده 
چه مســیری را در مراجع قضایی طی خواهد کــرد و آیا برنامه 
»جریان« یا صداوسیما نسبت به ادعاهای مطرح  شده، توضیح 

یا عذرخواهی رسمی ارائه خواهند کرد یا خیر.

حقیقت، پس از »جریان«
واکنش محمود سریع‌القلم به ادعاهای خلاف واقع 

پیکر رهبر شهید انقلاب در قم تشییع شدصداوسیما درباره خانواده‌اش

ین تشرّّ ف آخر
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سی‌وششمین اجلاس ناتو در آنکارا بیش از آنکه یک نشست راهبردی 
باشــد به جلسه‌ای برای مدیریت بحران شباهت دارد. بحرانی که این 
 بار نه از مســکو، پکن یا خاورمیانه بلکه از درون مهم‌ترین عضو این 
پیمان یعنی ایالات متحده سرچشمه می گیرد. بازگشت دونالد ترامپ 
به کاخ ســفید، معادلات سنتی روابط فراآتلانتیکی را دگرگون کرده و 
اکنون اروپا بیش از هر زمان دیگری با این پرســش روبه‌رو ســت که 

آیا آمریکا همچنان ضامن امنیت این قاره خواهد ماند 
یا خیر؟ اجلاس آنکارا در شــرایطی برگزار می شود که 
فضای امنیتی جهــان پس از جنگ 40 روزه آمریکا و 
اســرائیل علیه ایران بیش از هر زمان دیگری شکننده 
شده است. در چنین شرایطی رهبران ناتو دیگر صرفاًً 
درباره توســعه تــوان دفاعی یا گســترش این ائتلاف 
گفت‌وگو نمی کنند بلکه در تلاش هســتند شکافی را 
ترمیم کنند کــه در قلب روابط واشــنگتن و متحدان 

اروپایی شکل گرفته است.

ترامپ؛ چالش اصلی ناتو
اگر در دهه های گذشــته، تهدیدهــای خارجی عامل 
اصلی انســجام ناتو بودند امروز شخصیت و رویکرد 
رئیس جمهور آمریکا به مهم ترین متغیر آینده این پیمان 
تبدیل شــده اســت. ترامپ برخلاف روسای جمهور 

پیشین آمریکا، اتحادهای سنتی را نه بر پایه ارزش های مشترک بلکه 
براساس میزان منفعت اقتصادی و سیاسی واشنگتن ارزیابی می کند. 
از همین‌رو دیگر افزایش بودجــه دفاعی اعضا به تنهایی برای جلب 

رضایت کاخ سفید کافی نیست.
پیام تازه ترامپ برای متحدان اروپایی روشن است؛ »وفاداری« 
اهمیت بیشتری از میزان هزینه های نظامی دارد. این تغییر نگاه، 
پیامد مســتقیمی از اختلافات آمریکا با کشــورهای اروپایی در 
جریان جنگ علیه ایران است؛ جنگی که بسیاری از دولت های 
اروپایی از همراهی مستقیم با آن خودداری کردند و همین مسئله 
خشــم واشــنگتن را برانگیخت. در چنین فضایی حتی افزایش 
بی سابقه بودجه های دفاعی اروپا نیز نتوانسته، نگرانی های کاخ 
سفید را برطرف کند. انتقاد صریح ترامپ از بودجه دفاعی آلمان 
تنها نمونه‌ای از شــکاف عمیق سیاسی میان دو سوی آتلانتیک 
است؛ شــکافی که نشــان می‌دهد، اختلافات دیگر صرفاًً مالی 

نیست بلکه به سطح اعتماد راهبردی رسیده است.

اطمینان امنیتی اروپا
رهبران اروپایی به خوبی دریافته‌اند که زبان گفت‌وگو با دولت ترامپ 
تغییر کرده اســت. به همین دلیل اجلاس آنــکارا بیش از آنکه محل 
بحث های سیاسی باشد به نمایشگاهی از قراردادهای صنایع دفاعی 
تبدیل شــده اســت. میلیاردها دلار قرارداد نظامی، افزایش بودجه 
دفاعی و ســرمایه گذاری در زیرســاخت های امنیتی همگی بخشی 
از تلاش اروپا برای اثبات این گزاره اســت که فشــارهای واشنگتن 
بی نتیجه نبوده است. اما واقعیت آن است که این اقدامات بیشتر جنبه 
تدافعی دارد. کشورهای اروپایی نگرانند که آمریکا بخشی از نیروهای 
خود را از اروپا خارج کند یا نقش ســنتی خــود در دفاع از این قاره 

را کاهش دهد؛ ســناریویی که ترامپ بارها از آن ســخن گفته است. 
به همین دلیل افزایــش هزینه های نظامی امروز بیش از آنکه اقدامی 
برای مقابله با روسیه باشــد، تلاشی برای حفظ تعهد امنیتی آمریکا 

محسوب می شود.

آنکارا؛ میزبان بحران
انتخاب ترکیه به عنوان میزبان این اجلاس صرفاًً یک تصمیم تشریفاتی 
نیســت. آنکارا امروز یکی از معدود بازیگرانی است که می تواند میان 
واشــنگتن و اروپا نقش واســطه ایفا کند. روابط شخصی ترامپ با 
رجب طیب اردوغان نیز به این موقعیت وزن بیشتری بخشیده است؛ 
تا جایی  که رئیس جمهور آمریکا آشــکارا اعلام کرده بدون این روابط 

شاید اساساًً در اجلاس شرکت نمی کرد.
ترکیه طی سال های گذشته همواره سیاستی مستقل در ناتو دنبال 
کرده اســت؛ از مخالفت با برخی تحریم های روسیه گرفته تا استفاده 
از حق وتو در روند عضویت اعضای جدید. همین استقلال، اگرچه 

بارهــا موجب اختلاف با متحدان غربی شــده اما اکنــون به مزیتی 
راهبردی تبدیل شده اســت. آنکارا می تواند همزمان با حفظ ارتباط 
نزدیک با واشــنگتن، کانال گفت‌وگو با ســایر اعضای ناتو را نیز باز 
نگــه دارد. در مقابل، ترکیه نیز از این فرصت برای پیشــبرد مطالبات 
 35-F خود بهره می‌گیرد. تلاش برای بازگشت به پروژه جنگنده های
و رفع محدودیت‌ همکاری های دفاعــی با غرب از مهم ترین اهداف 

اردوغان در حاشیه این اجلاس است.

پرونده ایران
هرچند اختلافات داخلی ناتو محور اصلی نشســت آنکاراســت اما 
تحولات خلیج فارس و پیامدهای جنگ علیه ایران نیز بخش مهمی 
از دســتورکار اجلاس را تشــکیل می‌دهد. جنــگ 40 روزه نه تنها 
موازنه های منطقه‌ای را تغییر داده بلکه امنیت انرژی جهان را به یکی 
از دغدغه های اصلی کشورهای غربی تبدیل کرده است. ترامپ نیز در 
دیــدار با اردوغان اعلام کرد که در مورد موضوع ایران با رئیس جمهور 
ترکیه صحبت خواهد کرد. برگزاری نشســت مشترک وزرای خارجه 
ناتو و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره آینده 
تنگه هرمز نشــان می‌دهد که این آبراه همچنان یکی از 
مهم ترین گره‌های امنیت بین‌المللی اســت. پیشنهاد 
فرانســه و انگلیس برای تشــکیل مأموریــت دریایی 
چندملیتی در هرمز و حمایت شــماری از کشورهای 
عربی از بازگشــت کامل تردد دریایی به شرایط پیش 
از جنگ درحالی مطرح شــده که ایران این ابتکارات 
را سیاسی، گزینشــی و فاقد مبنای حقوقی دانسته و 
نسبت به تبدیل نهادهای تخصصی بین‌المللی به ابزار 
فشار سیاسی هشدار داده است. در واقع پرونده ایران 
تنها یــک موضوع منطقه‌ای نیســت؛ بلکه به یکی از 
عوامــل تعیین‌کننده در روابط درون ناتو تبدیل شــده 
است. اختلاف نظر درباره نحوه مواجهه با تهران، میزان 
مشارکت در عملیات نظامی و آینده امنیت خلیج فارس 
همان شکافی را آشــکار کرده که امروز میان آمریکا و 

متحدان اروپایی دیده می شود.

آینده ناتو
اجلاس آنکارا احتمالًاً به دلیل تصویب راهبردهای جدید یا تصمیمات 
تاریخی در حافظه ناتو باقی نخواهد ماند. اهمیت این نشســت در آن 
است که نشان می‌دهد، بزرگ ترین چالش این ائتلاف دیگر تهدیدهای 
خارجی نیست بلکه نحوه مدیریت اختلافات درونی و حفظ اعتماد 
میان اعضاســت. اروپا امیدوار اســت با افزایش هزینه‌های دفاعی، 
امضای قراردادهای کلان نظامی و همراهی بیشــتر با خواســته های 
واشــنگتن، بتواند تعهد آمریکا به امنیت این قــاره را حفظ کند. اما 
پرســش اساسی همچنان بی پاسخ مانده اســت؛ آیا ناتویی که روابط 
اعضایش بیش از آنکه بر ارزش های مشــترک استوار باشد بر مبنای 
معامله و موازنه منافع اداره می شــود، می تواند انسجام تاریخی خود را 
حفظ کند یا ائتلاف های جدید و حرکت به سمت استقلال از آمریکا 

در نهایت چاره ساز خواهد بود.

گروه بین‌الملل: پاریس پس از ســال‌ها تماشــای تحولات سوریه از 
فاصلــه‌ای امن اکنون تصمیم گرفته دوباره به قلب معادلات دمشــق 
بازگردد. ســفر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، به سوریه در 
ژوئیه ۲۰۲۶ تنها یک دیدار دیپلماتیک معمولی نیســت؛ بلکه نمادی 
از تغییر بزرگ در سیاســت غرب نســبت به ســوریه پس از سقوط 
حکومت بشار اسد است. این نخستین بار از زمان فروپاشی نظام اسد 
در دســامبر ۲۰۲۴ اســت که یکی از رهبران اصلی غرب پا به دمشق 
می گذارد؛ اقدامی که نشــان می‌دهد، اروپــا دیگر نمی‌خواهد صرفاًً 
نظاره گر آینده سوریه باشــد و قصد دارد، سهم خود را در شکل‌دهی 

نظم جدید این کشور مطالبه کند.
در مرکز این تحول، احمد الشــرع قــرار دارد؛ چهره‌ای که زمانی 
فرمانــده یکی از مهم ترین گروه های مخالف مســلح بود و اکنون در 
قامت رئیس دولت انتقالی ســوریه میزبان رهبر یکی از قدرتمندترین 
کشورهای اروپایی شده است. همین تصویر به خوبی نشان می‌دهد که 
معادلات سوریه تا چه‌ اندازه دگرگون شده است. فرانسه نیز با پذیرش 
این واقعیت، مســیر عمل‌گرایی را برگزیــده و تلاش می‌کند به جای 
پافشــاری بر اختلافات گذشــته، جایگاه خود را در آینده سیاسی و 

اقتصادی سوریه تثبیت کند.
اما ایــن آغاز تــازه، تنها چند ســاعت پــس از ورود مکرون با 

واقعیت های تلخ سوریه برخورد کرد. در دومین روز سفر، چندین بمب 
دست ســاز در مرکز دمشق و در نزدیکی محل اقامت هیأت فرانسوی 
منفجر شــد. اگرچه رئیس‌جمهور فرانســه هنگام وقوع انفجارها در 
کاخ ریاســت جمهوری حضور داشت و آسیبی ندید اما زخمی شدن 
دست‌کم ۱۸ نفر بار دیگر یادآوری کرد که جنگ اگرچه از نظر سیاسی 
پایان یافته اما از نظر امنیتی هنوز ســایه خود را بر سوریه حفظ کرده 
است. فعالیت هســته های وابسته به داعش، بقایای نیروهای وفادار 
به حکومت پیشــین و گروه های مسلح پراکنده همچنان ثبات دولت 
انتقالی را تهدید می کنند و مسیر بازسازی این کشور را با چالش های 

جدی روبه‌رو کرده‌اند.
با وجود این ناامنی ها، فرانســه معتقد است که خلأ قدرت ایجاد 
شده پس از سقوط اسد، فرصتی تاریخی برای بازگشت به منطقه‌ای 
است که همواره برای سیاست خارجی پاریس اهمیت ویژه‌ای داشته 
اســت. روابط ویژه فرانسه با سوریه، ریشــه در دوران قیمومت این 
کشــور بر ســوریه پس از جنگ جهانی اول دارد و اکنون نیز پاریس 
تلاش می کند بار دیگر خود را بــه یکی از مهم ترین بازیگران اروپایی 
در مشــرق عربی تبدیل کند. از همین‌رو مکرون در ماه های گذشته 
از اصلی تریــن حامیان کاهش تحریم های بین‌المللی علیه ســوریه و 

عادی سازی روابط غرب با دولت انتقالی بوده است.

در نگاه فرانسه، حمایت از دولت احمد الشرع صرفاًً یک انتخاب 
سیاسی نیست بلکه بخشــی از راهبردی گسترده تر برای جلوگیری از 
بازگشت افراط گرایی، مهار موج های مهاجرت و ایجاد ثبات در شرق 
مدیترانه اســت. پاریس امیدوار اســت، دولت جدید سوریه بتواند با 
فاصله گرفتن از گذشته و تشکیل ساختاری فراگیر، امنیت اقلیت های 
مذهبی و قومی را تضمین کند؛ موضوعی که در دیدار نمادین مکرون 
و الشــرع از مسجد تاریخی اموی دمشق نیز مورد تأکید قرار گرفت. 
این پیام برای اروپــا اهمیت زیادی دارد زیرا نگرانی درباره تنش های 

فرقه‌ای پس از سقوط حکومت اسد همچنان پابرجاست.
همزمان همکاری های امنیتی بخش مهمی از دستورکار این سفر 
را تشکیل می‌داد. پیوستن رسمی سوریه به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با 
داعش، فرصت تازه‌ای برای گسترش همکاری اطلاعاتی میان دمشق 
و پاریس ایجاد کرده اســت. فرانســه علاوه بر مقابله با هســته های 
باقی مانده داعش به‌دنبال تعیین تکلیف شهروندان فرانسوی است که 
طی سال های گذشته به گروه های تندرو پیوسته و اکنون در اردوگاه ها 
و زندان های سوریه نگهداری می شوند. همچنین پاریس می کوشد در 

پرونده پیچیده کردهای ســوریه نیز نقش میانجــی را ایفا کند و میان 
منافع دمشق، کردها و ترکیه تعادل برقرار سازد.

در کنار اهداف امنیتی، اقتصاد شاید مهم ترین انگیزه سفر مکرون 
باشد. رئیس جمهور فرانسه با هیأتی از مدیران بزرگ ترین شرکت های 
فرانسوی وارد دمشق شد تا سهمی قابل  توجه از بازار بازسازی سوریه 
را به‌دست آورد. توافق های گسترده در حوزه حمل‌ونقل، هوانوردی، 
زیرساخت، بهداشت، بازسازی بیمارســتان ها، توسعه بندر لاذقیه، 
اصلاح ســاختار بانک مرکزی و احیای تأسیسات آب، تنها بخشی 
از قراردادهایی اســت که میان دو طرف امضا شد. این توافق ها نشان 
می‌دهد، پاریس نمی خواهد میدان بازسازی سوریه را به رقبایی مانند 
عربستان ســعودی یا ترکیه واگذار کند و قصد دارد از نفوذ اقتصادی 

به عنوان ابزاری برای تثبیت جایگاه سیاسی خود بهره ببرد.
ســفر مکرون در واقع آغاز فصل تازه‌ای از حضور اروپا در سوریه 
است؛ فصلی که موفقیت یا شکســت آن در گرو توان دولت سوریه، 
برای برقراری صلح و امنیت در سوریه، جذب سرمایه گذاری خارجی 

و بازتعریف دقیق روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

ون در دمشق تهدید مکر
رئیس جمهور فرانسه پس از 20سال به سوریه رفت

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب برای مراسم تشییع 
وارد شهر نجف در عراق شد. پیکر مطهر رهبر شهید 
انقلاب از ساعت ۶ صبح در نجف تشییع خواهد شد و 
بعدازظهر وارد کربلا می‌شود. پس از ورود پیکر مطهر 
رهبر شهید به شهر کربلا، مراسم تشییع در خیابان های 
منتهی به حــرم مطهر امــام حســین‌)ع( و حضرت 

ابوالفضل العباس‌)ع( برگزار خواهد شد.
شهرهای مختلف عراق و چندین استان این کشور 
از سوی دولت عراق و استانداری ها به منظور برگزاری 
باشکوه مراســم تشییع رهبر شهید تعطیل شده‌اند. در 
همین راســتا علی فالح الزیدی، نخســت‌وزیر عراق، 
دســتور تعطیلی رســمی ادارات و مراکــز دولتی این 
کشــور را برای چهارشــنبه )امروز( صادر کرد. مردم 
عراق نیــز آمادگی خود را برای حضور در این مراســم 
اعلام کرده‌اند. تدابیر گســترده‌ای از ســوی نهادهای 
خدمات‌رســان، نیروهای مردمی و دولت عراق برای 
برگزاری این مراسم اندیشیده شده است.در همین‌ حال 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید احمدی، رئیس کمیته 
فرهنگی و آموزشــی ستاد مرکزی اربعین و عضو بعثه 
مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با ایســنا درباره چرایی 
تشییع پیکر رهبر شهید در عراق، توضیح داد: تقاضای 
زیادی از ســوی عشــایر، مردم و علمای بزرگ عراق 
مطرح شــد که پیکر مطهر قائد شهید به عراق انتقال 
داده شود. ایشان به عنوان مرجع تقلید، مقلدان زیادی 
در عراق داشتند و به عنوان رهبر معنوی در کشورهای 
اسلامی، شخصیتی بانفوذ هستند. این تقاضا از سوی 
ستاد تشییع پذیرفته شد و اتفاق خوبی هم بود. از سوی 
مسئولان و ستاد برگزاری تشــییع در ایران با دوستان 
عراقــی، نیروهای امنیتی و دولت محترم این کشــور 
هماهنگی های بســیار خوبی انجام شد. نخست‌وزیر 
عراق، رئیس دفتر خود را مســئول هماهنگی این کار 
قرار داد و برنامه‌ریزی خوبی با مسئولیت سفیر ایران در 
این کشور و دیگر بخش های دست‌اندرکار با هماهنگی 

ستاد برگزاری تشییع در ایران صورت گرفت.

تشییع پیکر رهبر شهید در عراق
عراق تعطیل شد

دیپلماسیآمریکا

چالش ناتوچالش ناتو
سفر ترامپ به ترکیه برای شرکت در اجلاس ناتو

توجهات را به اختلافات اروپا و آمریکا معطوف کرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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شهرنوش پارسی پور که جمعه ۱۲ تیر در سانفرانسیسکو درگذشت، سال ۱۳۴۱ اولین 
اثر داستانی‌‌اش در مجلۀ هفتگی »اطلاعات بانوان« منتشر شد و تبدیل به نقطۀ آغازی 
بر انتشــار دیگر آثار او در مجله های مختلف مانند »فردوسی«، »جنگ اصفهان«، 
»کیهان سال«، »کتاب جمعه« و... شد. سال ۱۳۵۱ انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، داستان تازه‌ای از شهرنوش پارسی پور با عنوان »توپک قرمز« را 
منتشر کرد و سال ۱۳۵۵، اولین رمان این نویسنده با نام »سگ و زمستان بلند« منتشر 
شــد. پیوند بین شخصیت های داستان »سگ و زمســتان بلند« با اوضاع و حوادث 
سیاسی زمانه روایت پرکششــی را ایجاد کرده است. با وجود اینکه شخصیت اصلی 
داستان حوری است، دختری از خانوادۀ معمولی که زیر سلطۀ پدر دیکتاتورش است 
و باعث شده دختر از زندگی سالم دور نگه داشته شود، اما نقش حسین، برادر حوری 
بســیار پررنگ تر است و نسبت به خواهر نمود بیشــتری دارد، چراکه در واقع حسین 
قربانی سلطه گری جامعه و بعد پدرش می شود. حسین با دیگران متفاوت و روشن فکر 
اســت و حرف هایش تأثیر زیادی روی حوری دارد. پارســی پور این رمان را براساس 
فضــای پر خفقان دهۀ ۵۰ روایت کــرده و با زبان زنانه گریزی زده به مســائل روانی 
شخصیت ها. مدتی بعد از انتشار »ســگ و زمستان بلند«، از مجموعه داستان های 
»تجربه های آزاد« و »آویزه‌های بلور« او رونمایی شد. »تجربه های آزاد« در مرز میان 
روایت ادبی، خودکاوی ذهنی و تأملات اجتماعی حرکت می کند و بیش از آن که صرفاًً 
اثری داستانی باشد، بستری برای بازنمایی تجربه های زیسته، درونی و فرهنگی است. 
در این اثر، تجربه نه به عنوان رویدادی ساده و بیرونی، بلکه به عنوان پدیده‌ای پیچیده، 
چندلایه و شکل‌دهنده به هویت انسانی بررسی می شود. نویسنده با نگاهی درون نگر 
و در عین حال اجتماعی، سعی دارد پیوند میان زندگی فردی و ساختارهای گسترده‌تر 
فرهنگی و تاریخی را نشان دهد. »آویزه‌های بلور« هم شامل ۱۲ داستان کوتاه است. 
نویسنده روایت را به شکل دانای کل بیان می کند و با شوک انتهای هر داستان، روند 

داستان سرایی را می شکند و خواننده را با یک پایان غیرمنتظره روبه‌رو می کند.
ســال ۱۳۶۲، هنگامی که پارسی‌پور در زندان به ســر می برد، نوشتن رمان »طوبا و 
معنای شــب« را آغاز کرد. مدتی بعد از آزادی از زندان، او دست نوشته های این رمان را 
به آتش کشــید، اما دوباره تغییر عقیده داد و نوشتن آن را از سر گرفت. »طوبا و معنای 
شب« برای اولین بار در خرداد ۱۳۶۸ منتشر شد و با چنان استقبالی مواجه شد که طی 
۶  ماه به چاپ سوم رسید. پارسی‌پور در این رمان، از زندگی دختری به اسم طوبا می گوید 
کــه در اواخر دوران قاجــار و اوایل حکومت پهلوی زندگی می کنــد. پدر طوبا مردی 
فرهیخته اســت و برخلاف رســم آن دوران، دخترش را اهل دانش و ادب بار می آورد. 
اما طوبا خیلی زود پدر خود را از دســت می‌دهد و بعد از آن، زندگی‌اش دســت خوش 
تغییرات بسیاری می شود. این رمان با نگاهی عمیق به موضوعات آزادی، هویت و تغییر 
اجتماعی، از آثار برجستۀ پارسی پور محسوب می شود که به دلیل نقدهای اجتماعی‌اش 
به شــدت مورد توجه قرار گرفت. این کتاب به آلمانی و ایتالیایی ترجمه شــده و ترجمۀ 
انگلیسی آن نیز منتشر شده است. یکی دیگر از کتاب های شاخص شهرنوش پارسی پور، 
مجموعه داستان »زنان بدون مردان« است که داستان های آن را در طی سال های ۱۳۵۳ 
تا ۱۳۵۶ نوشــته بود اما به‌ســبب رویدادهای اجتماعی و تاریخی کشــور، چاپ آن تا 
مدت ها به تعویق افتاده بود. تا اینکه نهایتاًً در سال ۱۳۶۹ منتشر شد. نویسنده در این اثر، 
۵ داستان از زندگی ۵ زن متفاوت را در روزهای بعد از اتفاقات ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روایت 
می کند. روایت هایی که علاوه‌ بر شرح اوضاع سیاسی جامعه، شرایط زیستی و جایگاه 
اجتماعی زنان در آن دوران را نیز به تصویر می کشند. شیرین نشاط از این کتاب اقتباسی 
ســینمایی ساخت که سال ۲۰۰۹ اکران شد و به خاطر آن شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی 
شصت‌وششمین جشنوارۀ فیلم ونیز را کســب کرد. پارسی پور دربارۀ اهمیت دو کتاب 
»طوبا و معنای شــب« و »زنان بدون مردان« گفته: »طوبی و معنای شــب شناسنامه 
من اســت و زنان بدون مردان سرنوشت من را تعیین کرد«.»شیوا« که پرحجم ترین اثر 
شهرنوش پارسی پور است، کششــی شگفت‌انگیز در خواننده ایجاد می کند. پارسی پور 
در مصاحبه‌ای گفته عنوان کتاب را با اشــاره به خدای هندو انتخاب کرده است. در این 
داســتان، منوچهر از تهران با نویسندۀ داســتان در برکلی تماس می گیرد و با استفاده از 
یک دستگاه خاص که به طور عجیبی قادر است موقعیت جغرافیایی افراد را دقیقاًً پیدا 
کند، در عرض چند دقیقه به اتاق نویسنده در ایالات متحده وارد می شود. این ملاقات 
باعث آغاز سفر زمانی شگفت‌انگیز در تاریخ می شود و شخصیت های تاریخی مختلف از 

مارکس گرفته تا امیرحسین دهلوی در این سفر به نویسنده معرفی می شوند. 

سرنوشت نویسندهسرنوشت نویسنده
نگاهی به آثار شهرنوش پارسی پور

در میان ابعاد گســتردۀ شــخصیت علمی، دینی و سیاسی 
رهبر شــهید انقلاب، انس عمیق ایشان با کتاب، ادبیات و شعر 
جایگاهی ممتاز داشــت. کتاب خوانی برای ایشــان نه فعالیتی 
جنبی، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی فکری و فرهنگی بود. 
تأکید مســتمر بر ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار ارزشمند 
و نگارش تقریظ بر کتاب هــای ادبی، تاریخی و خاطرات دفاع 
مقــدس، بیان گر اعتقاد عمیق ایشــان به نقش کتاب در رشــد 
جامعــه، تقویت هویت ملی و انتقــال تجربه های تاریخی بود. 
قائم مقــام مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی با اشــاره به این که 
گاهی داشتند، می گوید: »ایشان  رهبر شهید دربارۀ شعر و ادب آ
بر آثار ســعدی و حافظ اشــراف داشــتند و بخش عمده‌ای از 

کتاب های رهبر شهید مربوط به آثار ادبی جدید بودند«.

 مختصات منزل رهبر شهید در مشهد
احمد مسجدجامعی در گفت‌وگو با ایرنا، دربارۀ منزل آقای 
شهید ایران در مشهد، می‌گوید: این منزل خود ایشان است و 
نه منزل پدری ایشــان، منزل پدری داستان دیگری دارد. در 
یک سفر که از قضا روز فردوسی ۲۵ اردیبهشت بود به مشهد 
مشرف شــدم، منزل خودشان را دیدم. در حالی که خانه های 
پیرامون آن برج شــده و این خانه در گودالی قرار گرفته است، 
به نظر می‌رسد همۀ خانه ها شبیه هم بوده‌اند. بنا با حدود ۲۵۰ 
مترمربع مساحت در سبک دهۀ ۳۰ و ۴۰ با آجر و آهن ساخته 
شده است. ســاختمان یک در ماشین‌رو دارد و یک در برای 
ورود انســان به ساختمان اســت، در حقیقت می توان گفت 
بــه نوعی بیرونی و اندرونی دارد، البته نه به ســبک قدیم که 
حیاط های متفاوت وجود داشت، این حیاط واحد است. در 
حیاط خانه چند نهال معمول میوه مخصوص شرایط اقلیمی 
مشهد کاشته شــده اســت«. به گفتۀ وزیر اسبق فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، ساختمان یک بالکن که با دو پله که جلوی آن 

نرده است، به حیاط می‌رسد. اتاق ها با پنجره های سراسری 
رو به حیاط باز می شوند، قدیم ترها تابستان ها در بالکن فرش 
پهن می کردند، پتو و پشــتی می گذاشتند، می‌نشستند چای 
می خوردند و از مهمان پذیرایی می کردند«. مســجدجامعی 
در توضیــح درباره بخش های مختلف منزل رهبر شــهید در 
مشــهد، گفت: وقتی وارد آن ساختمان می شویم، آشپزخانه 
و طرف دیگر کتاب خانه قرار دارد. وسایلی از جمله یخچال، 
چراغ گاز، آبمیوه گیری برقی در آشپزخانه است، چرخ خیاطی 
پدالی است نه برقی، زیراندازها فرش نیست اما خوب است. 
خانۀ زیرزمینی با حوض زیبا دارد، در آن زمان خانه‌ها چنین 

حوض هایی برای تابستان داشتند«.

 کتاب های کتاب خانه رهبر شهید در مشهد
مسجدجامعی با اشاره به کتاب خانه‌ای که در منزل رهبر 
شهید وجود داشت، توضیح داد: »در این منزل کتاب خانه هم 
هست، کتاب خانه قلب این خانه است. حساس شدم که آیا 

این کتاب ها همان کتاب هایی اســت که ایشان داشتند، بعید 
بود زیرا خانه توسط عده‌ای خریداری شده و دوباره به دست 
ایشــان برگشته و در اختیار آســتان قدس است‌. پرسیدم این 
کتاب خانه همان کتاب خانۀ قدیمی ایشــان است و از همان 
سال ها باقی مانده است؟ پاسخ مثبت دادند؛ خوشحال شدم 
زیرا حتماًً کتاب های ایشان پشــت نویس و حاشیه دارد. اما 
گفتند این کتاب های ایشــان براســاس گزارش ساواک تهیه 
شده است، ســاواک کتاب ها را جمع کرده و برده است، اما 
فهرستی از کتاب هایی که ایشان می خواندند از آن باقی مانده 
است که در پرونده ایشان در ساواک بود، آن فهرست را آوردند 

و براساس آن کتاب‌ها دوباره تهیه شد«.
این پژوهش گر فرهنگی با بیــان نکاتی دربارۀ کتاب های 
کتاب خانۀ رهبر شهید گفت: »یک قسمت کتاب های مرتبط 
با حوزۀ دین است و هر یک از علما این کتاب ها را داشتند، البته 
در آن زمان اینطور بود که علمای بلاد و روحانیون کتاب خانه 
داشــتند، در برخی از کتاب خانه ها آثار چاپ سنگی و چاپ 
ســربی هم بود، کتاب های قدیمی و جدید هم بودند. این جا 
هم این قبیل کتاب ها وجود دارد، برای مثال »بحارالانوار« را 
همه علما دارند و یکی از کتاب های پرارجاع است، هم چنین 
کتاب »احقاق الحق« را داشت که سیدشهاب‌الدین مرعشی 
نجفی تصحیح درخشانی کردند و برایش مقدمه و پاورقی های 
فراوان نوشــتند. کتاب هایی مانند »اصول کافی«، »شــرح 
لمعه« را داشتند؛ داشتن این کتاب ها طبیعی است، زیرا ایشان 
روحانی بودند و وجه روحانیت ایشان برجسته بود، به یاد دارم 
در همان سال ها استادی داشتند که به او حاج آقا مرتضی شیخ 
می گفتند، پسر حاج عبدالکریم حائری بنیان گذار حوزۀ علمیه 
قم بود. او براساس داده هایی که داشت پیش بینی کرده بود که 
آقای خامنه‌ای جوان در آینده یکی از مراجع یا بزرگ علمای 
خراسان می شود، مراجع بزرگ خراسان خیلی ها بودند، ما دو 

روایت احمد مسجدجامعی از شخصیت فرهنگی و ادبی رهبر شهید انقلاب

جامع ادب قدیم و جدید 
کتاب‌شناسی

تنها 8 بازیکن در تاریخ، بیش از 11 گل رونالدو در جام جهانی به ثمر رســانده‌اند. اما در مقایســه با 
نبوغ، طول عمر حرفه‌ای و جایگاه او به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال باشــگاهی و ملی، این آمار 
ناامیدکننده و بسیار اندک به‌نظر می‌رسد. اما داستان به این سادگی هم نیست. 6 جام جهانی، 6 نوع 
و 6 درجه متفاوت از ناکامی را برای او به همراه داشته است. همان قدر که فراز وجود داشته، فرود نیز 
بوده است. اگر بخواهیم قضاوت کنیم، بهترین جام جهانی رونالدو، نخستین حضورش بود. او در ۲۱ 
سالگی در مرحله گروهی برابر ایران یک ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد، در دیدار مرحله یک هشتم 
نهایی مقابل هلند، پس از برخورد شدید خالد بولاحروز، مدافع هلند، که با تکلی در ارتفاع ران پای 
او را هدف قرار داد، اشــک‌ریزان زمین را ترک کرد. همچنین، در همان ۲۱ سالگی، آخرین باری بود 
کــه حضور در مرحلــه نیمه نهایی جام جهانی را تجربه کرد. دومین جــام جهانی او، که پس از تبلیغ 
»آینده را بنویس« برگزار شــد، ناامیدی بزرگی بود. رونالدو به شدت از سوی رسانه های پرتغالی بابت 
عملکردش در رقابت هایی که با شکســت مقابل اسپانیا در نخستین مرحله حذفی پایان یافت، مورد 
انتقاد قرار گرفت. او پس از آن مسابقات، خود را شکسته توصیف کرد و گفت دچار اندوهی غیرقابل 
تصور شــده است. سومین جام جهانی او، در ســال ۲۰۱۴ نیز داستانی مشابه داشت. رونالدو پس از 
فصلی که با قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به پایان رسیده بود، با التهاب تاندون کشکک 

زانوی چپ دست‌وپنجه نرم می کرد. او در شرایط دشواری بازی کرد؛ پرتغال در همان مرحله گروهی 
حذف شد. او ۲۹ سال داشت؛ از نظر تئوری در اوج دوران حرفه‌ای‌اش بود، اما فرصت دیگری برای 
»نوشتن آینده« از دســت رفته بود. تا سال ۲۰۱۸، رونالدو ۳۳ ساله شده بود و رئال مادرید در آستانه 
فروش او به یوونتوس قرار داشــت. هرچنــد آن زمان هرگز جرأت نمی کرد چنین فکری به ذهنش راه 
دهد، اما پنجمین توپ طلایش که 6 ماه قبل به‌دست آورده بود، آخرین توپ طلای دوران حرفه‌ای‌اش 
از آب درآمد. او با ذهنیتی وارد جام جهانی روســیه شــد که به نظر می‌رسید آماده است تا از فرصت 
اســتفاده کند؛ به عبارتی، آینده را بنویسد. در نخستین دیدار پرتغال مقابل اسپانیا، او هت تریک کرد، 
اما جام جهانی رونالدو و پرتغال خیلی‌زود با شکســت مقابل اروگوئه در مرحله یک هشــتم نهایی به 
پایان رســید.  رونالدو در سال ۲۰۲۲ بار دیگر بازگشت. او در نخستین مسابقه برابر غنا از روی نقطه 
پنالتی گل زد، اما در سومین مسابقه مقابل کره جنوبی تأثیر چندانی نداشت و نسبت به تعویض‌اش با 
عصبانیت واکنش نشــان داد و باعث نارضایتی سرمربی تیم، فرناندو سانتوس شد. پرتغال در مرحله 
یک چهارم نهایی مقابل مراکش شکســت خورد و رونالدو، که در نیمه دوم به عنوان بازیکن تعویضی 
تأثیر چندانی نداشــت، اشک‌ریزان زمین را ترک کرد.  در جام جهانی 2026 از نظر بدنی، او آماده تر و 
ســرحال تر از سال ۲۰۲۲ به نظر می‌رسید. در قطر چهره‌ای عبوس داشت. چندشب پیش که هواداران 
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حوزۀ مشهد و قم را داشتیم، بزرگ علمای این ها با هم قابل 
تطبیق است و به نوعی مرجع هم می شوند، این مسئله از همان 

سال ها گفته می شد«.

 آثار شریعتی و بازرگان 
مســجدجامعی در ادامه توضیحاتش دربــارۀ کتاب‌های 
کتاب خانــۀ آیت‌الله خامنه‌ای در پیــش از انقلاب می گوید: 
»وجه علمایــی و کار کتاب خانه رهبر شــهید جای خود را 
داشــت. برخی از آثار موجود در کتاب‌خانۀ ایشــان با زمانه 
ارتباط داشــت؛ زمانی گفتار فلســفی و زمانــی »صلح امام 
حسن)ع(« که خودشان ترجمه کردند، هم چنین آثار مرتضی 
مطهری، آقایان شریعتی، مهدی بازرگان، حسین علی راشد و 
نویسندگان مصری مورد توجه بود، این‌ کتاب ها در کتاب خانۀ 

ایشــان بودند، هم چنین به عنوان روحانی جــوان ارتباطات 
اجتماعی گسترده داشت«.

احمد مسجدجامعی با تأکید بر این که بخش عمده‌ای از 
کتاب های رهبر شــهید مربوط به آثار ادبی جدید بودند، بیان 
کرد: »آثار ادبی قدیم را بیشتر علمای تهران و مشهد داشتند و 
با شعر و ادب آمیخته بودند؛ حافظ، سعدی، جامی و مولوی، 
این ها شعرهایی بود که می خواندند حتی شعرای جدید مانند 
ایرج میرزا، پروین اعتصامی، صادق سرمد، خوش‌دل تهرانی، 
شــهریار را می خواندند، به‌خصوص به یاد دارم مناظره های 
پروین را در منبرها می خواندند«. مســجدجامعی با اشاره به 
صدای خوش رهبر شــهید، گفت: »ایشــان صدای خوشی 
هم داشتند و دستگاه های موسیقی ایرانی را می شناختند. در 
خاطر دارم زمانی که به مشــهد می‌رفتیم، هتل نمی‌رفتیم و به 

خانۀ شخصیت ها و روحانیون مشهد می‌رفتیم که خانه های 
بزرگی بــا بیرونــی و اندرونی داشــتند. بعــد از دیدارهای 
معمــول، دیدارهایــی مانند گعده برگزار می شــد که در آن ها 
شعر می خواندند. گاهی هم این ها را در دستگاه می خواندند. 
در جلســه‌ای پدرم این شــعر را با لحن بََم خواند: »گفتمش 
خورشید سرزد، ماه من بیدار شــو/ گفت تا من خفته باشم 
چون برآید آفتاب« و ایشان شــعری از عماد خراسانی را در 
اوج خواندند. ذوقیات در کار علما جایگاه ویژه‌ای داشــت، 
اجتماعیات ایشــان هم با طبقات و گروه های مختلف همراه 
بود. در آن زمان طلبه ها باید خودشان مدرسه و حجره را گرم 
و سرد و غذا تهیه می کردند، باید حاشیه شهر می‌رفتند تا یک 
منبریِِ با تجربه شــوند و همه این هــا در زیبایی کلام و همراه 

بودن با مردم به آن ها کمک می کرد«.

پرتغال و هواداران رونالدو بیرون هتل تیم در مرکز شــهر تورنتو جمع شدند. ویدئویی از داخل اردوی 
تیم وجود دارد که لحظه‌ای را نشــان می‌دهد که رونالدو، با چشــمانی که از شوق برق می‌زد، تصمیم 
گرفت به بالکن برود و برای آنها دست تکان دهد. آنجا دقیقاًً در عنصر وجودی خود بود؛ حضورش و 
تک تک حرکاتش با تشویق های پرشور هواداران عاشقش در پایین ساختمان همراه می شد و او همان 
چیزی را به مردمش می‌داد که انتظارش را داشتند.اگر او هم مانند مسی قهرمان جهان شده بود، بدون 
تردید آن قهرمانی بخشــی تعیین کننده از دوران حرفه‌ای‌اش می شد. اما نکته اینجاست؛ جام جهانی 
هرگز دوران حرفه‌ای رونالدو را تعریف نکرده اســت. نباید هم میراث او را تعریف کند. مسی، به باور 
بسیاری، بزرگ ترین فوتبالیست تاریخ است و رونالدو، بر اساس آمار، بزرگ ترین گلزن تاریخ فوتبال. 
این حقیقت پیش از پنجمین جام جهانی آنها در ســال ۲۰۲۲ نیز وجود داشت و پس از ششمین جام 
جهانی شان نیز همچنان پابرجاست. کارنامه کریستیانو رونالدو با رکوردهایی که به جا گذاشته، تعریف 
می شــود. او هم در سطح باشــگاهی )۸۳۰ گل( و هم در سطح ملی )۱۴۶ گل(، بیش از هر بازیکن 
دیگری در تاریخ فوتبال گلزنی کرده است. او بهترین گلزن تاریخ باشگاه رئال مادرید است )۴۵۰ گل 
تنها در ۴۳۸ بازی( و همچنین بهترین گلزن تاریخ جام باشگاه های اروپا و لیگ قهرمانان اروپا )۱۴۰ 
گل در ۱۸۳ بازی( به شــمار می‌رود. رونالدو با ۲۳۳ بازی ملی، بیــش از هر بازیکن مرد دیگری در 
تاریخ فوتبال برای تیم ملی کشورش به میدان رفته است. حتی اگر او فقط بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
بود، باز هم در میان بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال قرار می گرفت. اما واقعیت این است که میراث 
او تقریباًً بی همتاست.اعتمادبه نفسی که در واپسین سال های دوران حرفه‌ای‌اش از این باور گرفته بود 
که میراثش، فارغ از هر نتیجه‌ای، خدشــه ناپذیر اســت او را در هفته های اخیر سرپا نگه داشت. این 
ذهنیت باعث شــد ششمین و آخرین جام جهانی‌اش، نسبت به چندین جام جهانی قبلی، تجربه‌ای 
لذت بخش تر به نظر برسد.حســرت؟ ناامیدی؟ البته که وجود داشت. اما این بار، به‌ویژه در این سن، 
حق داشت احساس کند هر آنچه در توان داشته انجام داده است. و در نهایت، آن تبلیغ نایکی اشتباه 
از آب درآمد. آن آینده باشــکوهی کــه قرار بود اگر رونالدو سرنوشــتش را روی صحنه جام جهانی 

می نوشــت، در انتظارش باشد؟ تقریباًً همه آن اتفاق ها، به جز چند جزئیات خیالی که کارگردان تبلیغ 
تصور کرده بود، در نهایت به حقیقت پیوستند. میراث رونالدو و داستان او، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
فوتبالیست های تمام دوران، طی دو دهه گذشته نوشته شده است. او نه می تواند و نه باید باقی عمرش 

را صرف حسرت خوردن برای تنها افتخاری کند که هرگز به‌دست نیاورد.

منوچهر فرید، بازیگر دوران طلایی هنرهای نمایشــی ایــران در دهه های ۴۰ 
و ۵۰، در ۱۲ تیرماه ســال جاری در استرالیا درگذشــت. او بر سر دوراهی عشق 
و وظیفه، عشــق عمیق خود به هنر را برگزید. می‌توانســت یکی از ده ها بازیگر 
هم نســلش باشد که پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ به فعالیت ادامه دادند، اما برای 
فریــد، دوره‌ای به نام »بعد از انقلاب« وجود نداشــت. به او گفتند که دیگر نباید 
بماند و از همین‌رو ایران را ترک کرد. فرید از نوجوانی دلبســتگی فراوانی به تئاتر 
داشت. زمانی‌ که همراه خانواده‌اش در خرمشهر زندگی می کرد، در تئاتر مدارس به 
فعالیت می پرداخت تا اینکه روزی از اداره فرهنگ و هنر مرکز )تهران( خبر رسید 
گروهی نمایشی قرار است در خرمشهر اجرایی خیریه برگزار کند و درآمد فروش 
بلیت ها صرف نیازمندان شود. نیامدن یکی از اعضای گروه و آمادگی منوچهر فرید 
برای حضور روی صحنه، موجب شگفتی کارگردان شد. همان اجرا سکوی پرتاب 

او بود و راهش را به تئاترهای تهران گشود.
تشــویق های دکتــر فروغ، مدیــر هنرهــای دراماتیک، باعث شــد فرید با 
کارگردانانی چون حمید سمندریان همکاری کند. در روزگاری که تئاتر و سینما 
در دهه ۴۰ رونقی هم سنگ داشتند و بخش عمده تولیدات سینمایی به فیلمفارسی 
محدود می شــد، ابراهیم گلستان که پیش تر با مســتندهایش شناخته شده بود، 
تصمیم داشت فیلمی متفاوت از جریان رایج سینمای آن روزگار بسازد.‌ در همان 
زمان، فرید در نمایش »مرده های بی کفن و دفن« به کارگردانی حمید سمندریان 
بازی می کرد. ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد از تماشاگران آن اجرا بودند. پس از 
پایان نمایش، آن دو نزد منوچهر فرید، جمشــید مشایخی و محمدعلی کشاورز 
رفتند و ضمن تبریک، گلســتان هر سه را برای بازی در نخستین فیلم بلند خود، 
»خشــت و آینه«، برگزید. فرید بعدها درباره آن تجربه گفته بود: »ما هر سه نفر، 
به مدت یک ماه، هر روز نزد گلســتان می‌رفتیم و دیالوگ های شــعرگونه‌ای را که 
مطابق سبک و سلیقه او بود، تمرین می کردیم«. سرانجام او در »خشت و آینه« 
که پس از »شــب قوزی« از آثار آغازگر موج نوی سینمای ایران به شمار می‌رود، 
در نقش رئیس کلانتری حضوری درخشان داشت. همزمان در تله تئاترهایی چون 
»دیکته«، »ارثیه پدری« و »روزنه آبی« نیز ایفای نقش کرد. در ســال ۱۳۵۰ در 
فیلم »صمد و قالیچه حضرت ســلیمان« ساخته پرویز صیاد نیز حضور یافت اما 

روحیه و توانایی های او با بازی در آثار کمدی چندان همخوانی نداشت.

اســتعداد واقعی فرید را بهرام بیضایی به‌خوبی شــناخت. بیضایی او را برای 
نخستین فیلمش، »رگبار«، در کنار پرویز فنی‌زاده و پروانه معصومی به عنوان ضلع 
دیگر این مثلث عاشقانه برگزید. فرید در نقش آقارحیم، قصاب محل، شخصیتی 
متفاوت از جاهل های کلیشه‌ای ســینمای آن دوران آفرید؛ شخصیتی که گرچه 
رقیب عشــقی آقای حکمتی بود، اما چهره‌ای منفی نداشــت. او سپس در فیلم 
»بلوچ« ساخته مسعود کیمیایی، نقش منفی امیر را بازی کرد؛ شخصیتی متجاوز 
که در پایان داســتان به دست بلوچ کشته می شــود. فرید در فیلم بعدی بیضایی، 
»غریبه و مه« کنار پروانه معصومی و خسرو شجاع‌زاده به ایفای نقش پرداخت. 
پس از آن نیز در »کلاغ« ساخته بیضایی حضوری کوتاه داشت. قرار بود بیضایی 
فیلم »عیار تنها« را که داستانش در روزگار یورش مغولان به ایران می گذشت، با 
بازی منوچهر فرید در نقش اصلی بسازد. اما روزی که فرید برای امضای قرارداد 
رفت، با خشــم بیضایی روبه‌رو شــد؛ زیرا تهیه کننده اصرار داشت بهروز وثوقی 
به جای او نقش عیار را بازی کند و در غیر این صورت فیلم ســاخته نخواهد شد. 
بیضایی بعدها در این  باره گفته بود: »بیشتر تهیه کنندگان تصور می کردند، حضور 
بازیگران پول ساز تضمین کننده موفقیت گیشه است، درحالی‌ که در سینمای جهان 
نیز بارها ثابت شــده موفقیت فیلم بیش از هر چیز به کیفیت ســاخت آن وابسته 
است، نه صرفاًً ســتاره هایش«. بیضایی زیر بار این خواسته نرفت و »عیار تنها« 
هرگز ساخته نشــد؛ فیلمی که اگر به مرحله تولید می‌رسید، بی تردید می توانست 
در شمار آثار ماندگار سینمای ایران قرار گیرد. سرانجام، در سال ۱۳۵۷، منوچهر 
فرید آخرین نقش سینمایی خود را در »چریکه تارا« ایفا کرد. منوچهر فرید طی 
تنها ۱۴ ســال فعالیت حرفه‌ای، در ۱۵ فیلم ســینمایی به ایفای نقش پرداخت. 
همکاری با فیلم ســازانی چون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی و مسعود کیمیایی، 

کارنامه‌ای ارزشمند و ماندگار برای او به یادگار گذاشت.
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درحالی‌ که دلار آمریکا همچنان ارز غالب تجارت جهانی و 
ذخایر ارزی بانک های مرکزی است، چین سال هاست پروژه‌ای 
بلندمدت برای کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به دلار را دنبال 
می کند. برخلاف تصوری که گاه مطرح می شود، هدف پکن آن 
نیســت که یوآن را به طور مستقیم جایگزین دلار کند. مقامات 
چینی به خوبــی می‌دانند که تبدیل یوآن به ارز مســلط جهان 
مستلزم آزادسازی کامل بازارهای مالی، حذف کنترل سرمایه و 
پذیرش ریسک هایی است که با مدل اقتصادی این کشور سازگار 
نیســت. از همین‌رو، چین راهبرد متفاوتی را در پیش گرفته که 
در آن طلا بــه مهم ترین ابزار رقابت با دلار تبدیل می شــود. در 
ســال های اخیر، چین به تدریج بخشــی از دارایی های دلاری 
خود به‌ویــژه اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش داده و همزمان 
به یکی از بزرگ ترین خریداران طلا در جهان تبدیل شده است. 
این سیاست تنها به افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی محدود 
نمی شود بلکه بخشی از برنامه‌ای بزرگ تر برای ایجاد یک نظام 
مالی جایگزین است؛ نظامی که بتواند تجارت بین‌المللی را بدون 
نیاز به دلار و شبکه مالی تحت رهبری آمریکا تسهیل کند. یکی 
از مهم ترین ابزارهای این راهبرد، بورس طلای شانگهای است. 
این بورس طی سال های گذشته به یکی از بزرگ ترین بازارهای 
معــاملات طلای فیزیکی جهان تبدیل شــده و امکان خرید و 
فروش شــمش طلا را با قیمت های مبتنی بر عرضه و تقاضای 
بازار فراهم کرده اســت. تفاوت مهم این سازوکار با بسیاری از 
بازارهای غربی آن اســت که تمرکز آن بر طلای فیزیکی است 
نــه صرفاًً قراردادهای مالی مبتنی بــر طلا. در کنار این بورس، 
چین ســامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی موســوم به CIPS را 
توسعه داده است. این ســامانه به عنوان جایگزینی برای شبکه 
سوئیفت طراحی شده و امکان انجام پرداخت های بین‌المللی با 
یوآن را فراهم می کند. اگرچه CIPS هنوز از نظر حجم تراکنش ها 
فاصله زیادی با سوئیفت دارد اما تعداد اعضای آن به طور مستمر 
در حال افزایش است و بســیاری از بانک ها و مؤسسات مالی 
کشــورهای مختلف به آن پیوسته‌اند. ترکیب این دو زیرساخت 
مدل تازه‌ای از تجارت بین‌المللی را شکل می‌دهد. در این مدل 
کشوری که کالایی مانند نفت، گاز، فلزات یا مواد اولیه را به چین 
صادر می کند، می تواند بهای آن را به یوآن دریافت کند ســپس 
بدون نیاز به بازارهــای مالی غرب، این یوآن را تقریباًً بلافاصله 
به طلای فیزیکی تبدیل کند. در واقع صادرکننده مجبور نیست 
برای مدت طولانی دارایی خود را به یوآن نگهداری کند؛ بلکه 
می توانــد آن را به دارایی‌ای تبدیل کند که قرن ها به عنوان ذخیره 
ارزش شناخته شده است. این ویژگی مزیت مهمی برای بسیاری 
از کشورها محسوب می شــود. در چنین سازوکاری اعتماد به 
سیاست های پولی یا مالی دولت چین اهمیت کمتری پیدا می کند 
زیرا پشتوانه نهایی معاملات، نرخ شناور بازار طلاست. به بیان 
دیگر، کشورها لازم نیست به ارزش بلندمدت یوآن اعتماد کامل 
داشــته باشند؛ کافی اســت به بازار جهانی طلا اعتماد کنند. 
چیــن برای تقویت این روند، ابزارهای دیگری نیز به کار گرفته 
اســت. یکی از این ابزارها، اعطای وام های یوآنی با نرخ بهره 
پایین تر نســبت به تأمین مالی دلاری است. هزینه کمتر تأمین 
مالی، اســتفاده از یوآن را برای شرکت ها و دولت های مختلف 
جذاب تر می کند. علاوه بر این پکن طی سال های گذشته، ده ها 
توافق نامه سوآپ ارزی با بانک های مرکزی کشورهای مختلف 
امضا کرده اســت. این توافق ها به کشورها اجازه می‌دهد بدون 
نیاز به دلار، تجارت دوجانبه خود را با استفاده از ارزهای محلی 
انجام دهند و در صورت نیاز به نقدینگی یوآنی دسترسی داشته 
باشــند. گام دیگر چین، توسعه شــبکه انبارهای برون مرزی 
طلا و تقویت زیرســاخت های نگهداری فلزات گران بهاست. 
این اقدام به شــرکای تجاری اطمینان بیشــتری می‌دهد که در 
صورت تمایل، می تواننــد دارایی های خود را به طلای فیزیکی 
تبدیل کرده و خارج از نظــام مالی غرب نگهداری کنند. یکی 
از انگیزه های اصلی این سیاست، کاهش آسیب پذیری کشورها 
در برابر تحریم های مالی آمریکاست. تجربه تحریم های گسترده 
علیه برخی کشورها، به‌ویژه مسدود شدن دارایی های خارجی و 
محدودیت دسترسی به شبکه سوئیفت، باعث شده بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور به دنبال گزینه های جایگزین باشند. چین 
می کوشد با ایجاد زیرساختی مستقل، این نگرانی را کاهش دهد 
و شرکای تجاری خود را به استفاده از شبکه مالی تحت رهبری 
پکن تشویق کند. اگر این روند در سال‌های آینده گسترش یابد 
ممکن اســت نظام پولی جهان به جای حرکت به سوی سلطه 
یک ارز جدید وارد دوره‌ای چندقطبی شــود؛ دوره‌ای که در آن 
دلار همچنان نقش مهمی ایفا می کند اما در کنار آن، شبکه های 
مالی جدید، ارزهای محلی و طلا نیز سهم بیشتری از تجارت 
و ذخایر جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. در این ســناریو 
مهم ترین دســتاورد چین نه جایگزین کــردن یوآن با دلار بلکه 
تبدیل شــدن به معمار زیرساختی اســت که تجارت جهانی را 
بــا اتکای کمتر به نظام مالی تحت رهبــری آمریکا امکان پذیر 

می‌کند.

طلا به  جای دلار
چین برای تضعیف دلار چه نقشه‌ای در سر دارد؟

در سال های اخیر، روایت غالب درباره اقتصاد ایران بر کوچک شدن 
طبقه متوسط متمرکز بوده است. بسیاری از تحلیل ها نشان می‌دهند که 
تورم مزمن، کاهــش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، بخش بزرگی 
از خانوارهای متوســط را به سمت دهک های پایین درآمدی سوق داده 
اما این تنها بخشــی از واقعیت است. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته 
تغییر جغرافیای فقر در ایران اســت. تغییری که نشــان می‌دهد، فشار 
تورمی در سراسر کشور به یک اندازه توزیع نشده و برخی استان ها، که از 
پیش نیز با نرخ های بالای بیکاری، درآمد پایین و محرومیت ساختاری 
دست‌وپنجه نرم می کردند بیش از سایر مناطق هزینه تورم را پرداخته‌اند.

بــه بیان دیگر، تورم در ایران نه تنها طبقه متوســط را تضعیف کرده بلکه 
فقیرترین استان ها را نیز فقیرتر کرده است.

در نگاه نخست، نرخ تورم یک شاخص ملی به نظر می‌رسد. هر ماه 
تنها یک عدد به عنوان تورم کشور منتشــر می شود و این تصور را ایجاد 
می کند که همــه خانوارهای ایرانی، افزایش قیمت هــا را به یک میزان 
تجربه می کنند. اما واقعیت اقتصاد ایران بســیار پیچیده تر از این تصویر 
ساده اســت. داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی بیش از 14 
سال گذشته برخی استان ها تقریباًً به طور مداوم تورمی بالاتر از میانگین 
کشور را تجربه کرده‌اند، درحالی  که برخی دیگر اغلب پایین تر از متوسط 
ملی قرار داشــته‌اند. این تفاوت، تنها یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه 
به معنای آن اســت که فشــار معیشــتی در نقاط مختلف کشور شدت 

یکسانی نداشته و شکاف های منطقه‌ای به  تدریج عمیق تر شده است.
بررســی آمارهای مرکز آمار ایــران از فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۴۰۵ 
که ۱۷۱ ماه را در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد استان چهارمحال‌و بختیاری 
در ۱۴۲ ماه تورمی بالاتر از میانگین کشــور را تجربه کرده است. پس از 
آن لرســتان با ۱۳۶ ماه، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هر کدام با 
۱۲۹ ماه، هرمزگان با ۱۲۸ ماه، خراســان شمالی و گلستان با ۱۲۶ ماه و 
کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۰ ماه قرار دارند. در نقطه مقابل، استان هایی 
مانند سمنان، گیلان، قم، تهران و بوشهر در بخش عمده این دوره تورمی 

پایین تر از میانگین کشور داشته‌اند.
همین الگو در شاخص تورم سالانه نیز دیده می شود. چهارمحال و 
بختیاری، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی بیشترین دفعات 
ثبت تورم بالاتر از میانگین کشــور را داشــته‌اند، درحالی ‌که ســمنان، 
زنجان، خوزستان، قم، گیلان و تهران کمترین دفعات قرار گرفتن بالاتر 
از میانگین ملی را تجربه کرده‌اند. تکرار این الگو در دو شاخص متفاوت 
نشــان می‌دهد که با یک نوســان کوتاه مدت مواجه نیستیم بلکه نوعی 

»جغرافیای تورم« در اقتصاد ایران شکل گرفته است.
نکته قابل  توجه آن اســت که بســیاری از اســتان هایی که در صدر 
فهرســت تورم قرار دارند همان اســتان هایی هســتند که طی سال های 
گذشــته همواره بــا نرخ های بــالای بیــکاری، درآمد ســرانه پایین، 
سرمایه گذاری محدود و شاخص های توسعه انسانی ضعیف تر شناخته 

شده‌اند. این همزمانی یک پرسش مهم را مطرح می کند؛ چرا مناطقی که 
فرصت های شغلی کمتری دارند و درآمد خانوارها در آنها پایین تر است، 

تورم بیشتری را نیز تحمل می کنند؟
پاسخ این پرسش را باید در ساختار اقتصاد این استان ها جست‌وجو 
کرد. نخســت آنکه خانوارهــای کم‌درآمد بخش بســیار بزرگ تری از 
درآمد خود را صرف کالاهای اساسی، به‌ویژه خوراکی ها، می کنند. در 
ســال های اخیر نیز تورم مواد غذایی در بسیاری از مقاطع بالاتر از تورم 
عمومی بوده اســت. بنابراین هر افزایش قیمــت در این گروه از کالاها 
فشــار بیشتری بر خانوارهای ساکن استان های محروم وارد می کند. در 
مقابل در اســتان های برخوردارتر که ســهم خدمات، آموزش، تفریح و 
سایر کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار بیشتر است، اثر تورم 

خوراکی ها تا حدی تعدیل می شود.
عامــل دوم به هزینه های حمل‌ونقل و توزیع کالا مربوط می شــود. 
بسیاری از استان های غربی، کوهســتانی یا کم برخوردار کشور فاصله 
بیشتری با مراکز اصلی تولید و توزیع دارند و زیرساخت های حمل‌ونقل 
آنها نیز ضعیف تر اســت. در چنین شــرایطی، افزایش قیمت سوخت، 
هزینه های لجســتیکی و اختلال در زنجیره تأمین با شــدت بیشتری به 
قیمت نهایی کالاها منتقل می شود. نتیجه آن است که یک کالای مشابه 
ممکن است در استان های محروم با سرعت بیشتری گران شود. از سوی 
دیگــر ضعف رقابت در بازارهای محلی نیز بر این روند اثر می گذارد. در 
بســیاری از استان های کوچک تر، تعداد تولیدکنندگان، عمده فروشان و 
شبکه های توزیع محدودتر است و همین مسئله باعث می شود، رقابت 
کمتری برای کنترل قیمت ها وجود داشــته باشد. در نتیجه، شوک های 
تورمی ســریع‌تر و با شدت بیشــتری به مصرف کننده منتقل می شوند. 
ترکیب این عوامل ســبب شــده که نرخ تورم ملی نتواند، تصویر دقیقی 
از تجربه واقعی خانوارهای ایرانی ارائه دهد. ممکن اســت دو خانوار با 
درآمدی تقریباًً یکســان اما در دو استان متفاوت، فشار معیشتی کاملًاً 
متفاوتی را تحمل کنند. به همین دلیل اســتفاده صرف از نرخ تورم ملی 

برای ارزیابی وضعیت رفاه خانوارها می تواند گمراه کننده باشد.
پیامــد این وضعیت تنها کاهش قدرت خرید نیســت. هنگامی که 
یک استان به طور مداوم تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه می کند، 
فاصله آن با مناطق برخوردار هر ســال بیشــتر می شــود. درآمد واقعی 
خانوارها کاهش می یابــد، پس‌اندازها از بین می‌رود، ســرمایه گذاری 
خانوار در آموزش، سلامت و مهارت آموزی کاهش پیدا می‌کند و امکان 
خروج از چرخه فقر دشوارتر می شود. به این ترتیب فقر از یک وضعیت 

موقتی به یک ویژگی پایدار تبدیل می شود.
اقتصاددانان این پدیده را »موروثی شــدن فقر« می نامند؛ وضعیتی 
که در آن، فقر تنها به یک نســل محدود نمی شود بلکه به نسل های بعد 
نیز منتقل می شــود. کودکی که در خانواده‌ای کم‌درآمد و در اســتانی با 
فرصت های محدود اقتصادی متولد می شود احتمال بیشتری دارد که از 
آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب، خدمات درمانی مطلوب و فرصت های 
شغلی مناسب محروم بماند. در نتیجه، احتمال خروج او از فقر نسبت 
به گذشــته کاهش می یابد و شکاف های اقتصادی و اجتماعی بازتولید 
می شوند. از این منظر، تورم تنها یک مسئله پولی نیست؛ بلکه به عاملی 

برای تعمیق نابرابری منطقه‌ای تبدیل شــده اســت. اســتان‌هایی که از 
ابتدا ســرمایه گذاری کمتر، زیرساخت ضعیف تر و نرخ بیکاری بالاتری 
داشته‌اند اکنون فشــار تورمی بیشتری نیز تحمل می کنند. این وضعیت 
باعث می شود، شکاف توسعه میان استان های برخوردار و کم برخوردار 
هر سال عمیق تر شــود. نکته مهم دیگر آن است که رابطه میان بیکاری 
و تورم در این اســتان ها، برخلاف برخی نظریه های کلاسیک اقتصاد، 
معکوس نیســت. در بسیاری از کشــورها، افزایش بیکاری معمولًاً با 
کاهش فشار تورمی همراه است اما اقتصاد ایران به دلیل محدودیت های 
ســاختاری، وابســتگی به واردات، شــوک های ارزی و ضعف تولید با 
پدیده‌ای مواجه شــده که می توان آن را »رکود تورمی منطقه‌ای« نامید. 
یعنی اســتان‌هایی که بیشــترین بیکاری را دارند همزمان بیشترین تورم 
را نیز تجربه می کنند؛ ترکیبی که فشــار معیشــتی را دوچندان می کند. 
در چنین شــرایطی، سیاســت‌های حمایتی کوتاه مدت اگرچه می توانند 
بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند اما راه حل اصلی نیستند. تجربه 
اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ کشوری تنها با پرداخت یارانه 
یا توزیع مجدد درآمد نتوانســته به طور پایدار فقر را کاهش دهد. کاهش 
پایدار فقر نیازمند رشد اقتصادی مستمر، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد 
فرصت های شغلی و گسترش تجارت است. اقتصاددانان بر این باورند 
کــه خروج از چرخه فقر بدون رشــد اقتصادی پایدار ممکن نیســت. 
اقتصادی که ســال ها با نرخ های پایین رشــد، سرمایه گذاری محدود و 
ارتبــاط ضعیف با اقتصاد جهانی مواجه بــوده، نمی تواند تنها از طریق 
سیاست های حمایتی بر فقر غلبه کند. برای تغییر این وضعیت، اقتصاد 
ایران به رشــدهای پایدار حدود 5 تا 6 درصد نیاز دارد؛ رشدی که بتواند 
ظرفیت تولیــد را افزایش دهد، فرصت های شــغلی جدید ایجاد کند و 

درآمد خانوارها را به شکل واقعی بالا ببرد. 
اما تحقق چنین رشدی نیز بدون گسترش تجارت و تعامل اقتصادی 
با جهان امکان پذیر نیســت. ســرمایه گذاری، انتقال فناوری، توســعه 
صــادرات و حضــور در زنجیره های ارزش جهانــی همگی به محیطی 
باثبات و روابط اقتصادی گســترده با جهان نیــاز دارند. هرچه اقتصاد 
بسته تر باشد، ظرفیت آن برای ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و کاهش 

فقر نیز محدودتر خواهد بود. 
در نهایت، داده های استانی تورم تنها تصویری از تفاوت قیمت ها 
ارائه نمی کنند؛ آنها نقشــه تازه‌ای از نابرابــری در ایران را به نمایش 
می گذارند. این داده ها نشان می‌دهد، تورم در ایران نه تنها همه را فقیرتر 
کرده بلکه فقیرترین مناطق کشور را بیش از دیگران تحت فشار قرار 
داده است. اگر این روند ادامه یابد، شکاف میان استان‌های برخوردار 
و کم برخوردار عمیق تر خواهد شد و فقر، بیش از گذشته، به پدیده‌ای 
پایدار و موروثی تبدیل می شود. از همین‌رو سیاستگذاری برای مهار 
تورم باید فراتر از اعلام یک نرخ ملی باشــد و تفاوت های منطقه‌ای 
را نیز در نظر بگیرد؛ زیــرا در اقتصادی که جغرافیای تورم ناهمگون 
است، نسخه‌ای واحد نمی تواند برای همه استان ها کارآمد باشد. تنها 
با ترکیب ثبات اقتصاد کلان، رشد پایدار، توسعه تجارت و توجه ویژه 
به مناطق محروم می توان امید داشت که نقشه جغرافیایی فقر در ایران 

به‌ تدریج دگرگون شود.

فقر استانی  یع  توز
چرا استان هایی که بیشترین بیکاری را دارند، بیشترین تورم را تحمل می کنند؟ مهتا معرفت

مترجم

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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طی روزهای گذشته، انتشــار اخبار مربوط به جان  باختن دو تن از 
مرزنشینان در مناطق مرزی غرب کشور، بار دیگر توجه کارشناسان، 
رسانه ها و افکار عمومی را به پرونده پیچیده و پرمشقت »کولبری« 
جلب کرده است. روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، سیروان خوشنمک، جوان 
۱۸ ساله اهل روستای »دووماڵ« مریوان، حین حرکت در ارتفاعات 
مرزی »ویسه« هدف شلیک قرار گرفت و جان خود را از دست داد. 
این حادثه تنها سه روز پس از رویدادی مشابه در مرز نوسود رخ داد 
که در جریان آن، وزیر رحیمی، مرد ‌۵۷ ســاله و پدر پنج فرزند اهل 
روانسر، جان باخت. انتشار ویدئویی از سوی سوما رحیمی، دختر 
‌۲۵ ساله این کولبر میانســال در فضای مجازی، بازتاب گسترده‌ای 
داشــت. او در این ویدئو با اشاره به پیشینه 20 ‌ساله فعالیت پدرش 
برای تامین مخارج خانواده، مدعی شد که وی در لحظه وقوع حادثه 
هیچ باری به همراه نداشــته اســت. وقوع این دو حادثه متوالی، بار 
دیگر این پرســش ساختاری و مدیریتی را پیش روی سیاستگذاران 
و ناظران اجتماعی قرار می‌دهد: چرا با وجود تدوین قوانین متعدد، 
بازنگری در دســتورالعمل‌ها و اختصــاص بودجه های کلان برای 
»ســاماندهی تجارت مرزی« چرخه رفتارهــای قهری و حوادث 
ناگوار در مرزها متوقف نمی شود و طرح های حمایتی گمرکی هنوز 

نتوانسته‌اند، امنیت معیشتی مرزنشینان را تضمین کنند؟

کارکرد موازی شبکه غیررسمی در اقتصاد تحریم‌زده
از منظر تحلیل های کلان اقتصادی، شبکه های مبادلاتی غیررسمی 
در شرایط عادی به عنوان بسترهای اخلالگر بازار شناخته می شوند؛ 
امــا در جغرافیای اقتصادی ایران که بیش از یک دهه اســت تحت 
ســنگین ترین محدودیت‌های بین‌المللی و انســدادهای مالی قرار 
دارد این پدیده کارکرد متفاوتی پیدا کرده اســت. تحدید زنجیره های 
رسمی تامین و ممنوعیت های گسترده وارداتی، لایه های مختلفی از 
بازار داخلی را با خطر کمبود شــدید کالا مواجه کرده و در این میان 
شریانات غیررسمی مرزی به عنوان یک سوپاپ اطمینان عملیاتی، 

مرگ کولبرانمرگ کولبران
 بررسی ریشه های اقتصادی و بن بست های قانونی پدیده کولبری

طریق کارگزاری های مجــاز وزارت صمت در این مناطق تعریف 
شده تا عواید حاصل از ترخیص کالا صرف توسعه زیرساخت ها و 

حمایت از مرزنشینان شود.

چرا طرح های ساماندهی در مرز قفل می شوند؟
با وجود این ارقام مصوب و بسته های اصلاحی، تکرار حوادث ناگوار 
در خطوط صفر مرزی نشان‌دهنده یک گسست عمیق میان »متون 
قانونی در پایتخت« و »واقعیات روی زمین در کوهســتان« است. 
کارشناســان ســه چالش عمده را علت اصلی بن بست طرح های 

ساماندهی می‌دانند:
  نبود زیرساخت های اداری و گمرکی: در بسیاری از مناطق مرزی 
غرب کشور، بستر لجستیکی و کارگزاری های رسمی مورد نیاز برای 

ثبت آماری کالاها و اظهار گمرکی فراهم نیست.
  پیچیدگی های بروکراتیک: فرآیندهــای اداری طولانی و زمانبر 
بــرای ترخیــص کالا، انگیزه فعالان محلــی را برای اســتفاده از 

مسیرهای رسمی کاهش می‌دهد.
  تعدد دســتگاه های تصمیم گیــر: نبود یک متولــی واحد و 
مدیریت هماهنگ میان گمرک، وزارت صمت، نهادهای امنیتی 
و مرزبانی عملًاً فرآیند اجرای سیاست های حمایتی را با کندی 

یا ابهام مواجه کرده است.
در نتیجه این انسدادها، بخشی از سهمیه های قانونی در نظر گرفته 
شده بدون استفاده می ماند؛ موضوعی که مرزنشینان فاقد درآمد را 
ناچار می کند برای تامین معیشت فوری خود مجدداًً به همان راه های 

قدیمی، غیررسمی و پرخطر کوهستانی پناه ببرند.

کشته شدن کولبر،‌ قاچاق را متوقف نمی کند 
جان  باختن یک نوجوان ۱۸ســاله یا پدری ۵۷ ســاله با پنج فرزند 
نمودی عینی از ضرورت بازنگری در مدل های مواجهه با آسیب های 
اجتماعی-اقتصادی در مناطق حاشیه‌ای است. تحلیلگران تأکید 
می کننــد، پدیده کولبری برآمــده از یک انتخــاب رفاهی یا تمایل 
بــه اخلال در نظام اقتصادی نیســت بلکه واکنشــی ناگزیر به فقر 
ســاختاری، نرخ بالای بیکاری و عدم توسعه‌یافتگی مناطقی است 
که از چرخه ســرمایه گذاری‌های کلان کشــور جا مانده‌اند. تجربه 
ســال های گذشــته به وضوح نشان داده که مســئله کولبری تنها با 
رویکردهای محدودکننده، انســداد فیزیکی مرزها و برخوردهای 
ســخت‌افزاری قابل حل نیســت؛ چراکه این اقدامات بدون تغییر 
ریشــه ها، تنها صورت  مسئله را پاک می کند. برخورد با فرد کولبر-
به‌ویژه در شــرایطی که بدون بار حرکــت می کند- کمکی به توقف 

شبکه های سازمان یافته قاچاق نخواهد کرد.

افزایش ناگهانی قیمــت نان در تهران و برخی اســتان ها، بار 
دیگر موضوع سیاستگذاری در بازار یکی از مهم ترین کالاهای 
مصرفی خانوارها را به صدر بحث های اقتصادی آورده است. 
نان که همواره یکی از ارزان ترین و در دسترس ترین اقلام غذایی 
برای دهک های پایین درآمدی بوده اکنون با افزایش قابل توجه 
قیمت روبه‌رو شده است؛ افزایشی که دولت آن را اصلاح نرخ 
و مقابله با رانت و اتلاف منابع عنوان می کند. براساس نرخ های 
جدید، قیمت نان لــواش از هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ 
تومان، بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، تافتون 
از ۲ هــزار و ۳۰۰ تومــان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ســنگک از 
۷ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رســیده اســت. 
ایــن تغییرات در برخی اقلام، قیمت نــان را تا نزدیکی دو برابر 
افزایش داده اســت. دولت معتقد اســت، ادامه پرداخت یارانه 
بــه آرد به جای حمایت مســتقیم از مصرف‌کننده، زمینه ایجاد 
رانت و فروش غیرقانونی آرد را فراهم کرده اســت. محمدرضا 
خواجه، مجری پروژه احیای نان کامل کشور، با اشاره به هزینه 
بالای یارانه نان می‌گویــد، آرد دولتی ۱۰۰ هزار تومانی در بازار 
آزاد تــا یک و ۱.۵ میلیون تومان معامله می شــود. به گفته او، 
بودجه مرتبط با گندم، آرد و نان از ۲۵۰ همت در سال گذشته به 
حدود ۵۰۰ همت رسیده و برای جلوگیری از هدررفت این منابع 
باید یارانه به جای حلقه تولید و توزیع به مصرف کننده پرداخت 
شود. در مقابل نانوایان معتقدند، قیمت های قبلی با هزینه های 
واقعی تولید همخوانی نداشت. افزایش دستمزد کارگران، اجاره 
واحدهای صنفی، بیمه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه های 
جاری، فشار زیادی بر این بخش وارد کرده است. کارشناسان 
حوزه نان نیز تأکید دارند، سهم آرد یارانه‌ای در قیمت تمام‌ شده 
نان تنها حدود ۵ تا ‌۶ درصد اســت و بخش اصلی هزینه‌ها به 
سایر عوامل تولید بازمی گردد. با این‌ حال نگرانی اصلی به تأثیر 
این افزایش بر معیشــت خانوارها بازمی‌گردد. در شرایطی که 
قدرت خرید مردم کاهش یافتــه، افزایش قیمت نان می‌تواند 
فشار بیشتری بر دهک های پایین وارد کند. دولت وعده داده با 
تغییر نظام یارانه‌ای و تقویت نظارت از مصرف کنندگان حمایت 
کند؛ اما تجربه سال های گذشــته نشان می‌دهد بدون اصلاح 
همزمان نظام تولید، توزیع و نظارت، افزایش قیمت ها به تنهایی 

نمی تواند مشکلات بازار نان را حل کند.

نانِِ خیلی گران 
اصلاح یارانه یا فشار تازه بر سفره مردم؟

معیشت

بخشی از بار تأمین کالاهای مصرفی و واسطه‌ای کشور را به دوش 
کشیده‌اند. برآوردهای کارشناســی ارائه شده در گزارش های ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که سالانه بین ۵ تا ۷ 
میلیارد دلار کالا از طریق رویه های مرزی )کولبری و ملوانی( وارد 
کشور می شود. جابه جایی این حجم عظیم از مبادلات نشان می‌دهد 
که کولبری دیگر یک پدیده محلی یا صنفی ساده نیست بلکه به یک 
ساختار موازی در مدیریت تأمین کالا تبدیل شده است. با این حال 
کالبدشــکافی ذی نفعان این پدیده عیان می کند که سود اصلی این 
تجارت غیرشفاف و میلیاردی به سمت کارتل ها و شبکه های بزرگ 
تجاری در کلان شهرها سرازیر می شــود و سهم مرزنشینان بومی، 
تنها حمل بارهای ســنگین در مسیرهای صعب‌العبور و مواجهه با 

خطرات جانی و طبیعی است.

سهم ۵۳ همتی مرزنشینان در بودجه
مجلس شــورای اسلامی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ قانون »ساماندهی و 
نظارت بر تجارت مرزی )کولبری و ملوانی( و ایجاد اشتغال پایدار 
مرزنشینان« را به تصویب رساند تا معابر رسمی گمرکی جایگزین 
مسیرهای کوهستانی شوند. بررســی مصوبات نشان می‌دهد که 
در لایحــه بودجه ســال ۱۴۰۵ نمایندگان مجلــس با هدف تأمین 
زیرساخت های لازم، منابع حاصل از این قانون را با الحاق ردیفی 
به میزان ۵۳۰ میلیون میلیون ریــال )۵۳ همت مازاد بر ۳۰ همت 
پیشــنهادی دولت( افزایش دادند تا معادل عــوارض ۱۰ درصدی 
حجم کل این تجــارت )حدود ۸۸ همت با احتســاب دلار ۱۲۳ 
هزار تومانی( به استان های مرزی اختصاص یابد. طبق ماده ۳ این 
قانون مقرر شده است که ۶۰ درصد این منابع برای تقویت معیشت، 
۲۰درصد برای زیرساخت های اقتصادی و ۲۰ درصد برای مبارزه با 
قاچاق کالا صرف شــود تا ظرف چهار سال، پدیده کولبری کاملًاً 
برچیده و جایگزین شود. رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی 
اخیراًً از تدوین بســته ها و دستورالعمل های اصلاحی جدید برای 
بهینه سازی رویه کولبری در شهرســتان های سردشت، میرآباد و 
پیرانشهر خبر داده و تأیید کرده که سهمیه های پیش بینی شده دولت 
برای کمک به اشتغال و بهبود معیشت، فراتر از میزان استفاده فعلی 
است. براساس آمار ناظر گمرکات اســتان، ورود ۸۷ قلم کالا از 

گروه اجتماعی:‌ انتشار خبر هولناک سقوط دو کودک خردسال 
بــه داخل یک چاه آب ۳۰ متری در روســتای »کهن مگار« از 
توابع شهرستان مهرستان در اســتان سیستان و بلوچستان، بار 
دیگر افکار عمومی ایران را با شوکی عمیق روبه‌رو کرده است. 
حادثــه‌ای که در روز شــنبه ۱۳ تیرمــاه رخ داد و به مرگ میثم 
حسین‌زایی، کودک چهار ســاله و نجات معجزه‌آسای خواهر 

هفت ساله‌اش، زینب، انجامید. 
روایت های محلی حاکی از آن است که اهالی روستا پس از 
شــنیدن صدای کمک‌خواهی از درون چاه با طناب وارد مخزن 
شــده و زینب را زنده خارج کردند؛ اما پیکر بی جان میثم پس از 
تخلیه کامل آب در کنار دینام چاه کشف شد. ادعای تکان‌دهنده 
دخترک هفت ســاله مبنی بر اینکه نامادری‌شان آنها را به درون 
چــاه انداخته، بلافاصله مراجع قضایــی را وارد میدان کرد و به 
بازداشت نامادری منجر شد. گرچه مقامات قضایی همچنان در 
حال بررسی انگیزه دقیق این اقدام هستند اما جواد نوری، رئیس 
حوزه قضایی مهرســتان، با تأیید دستگیری متهم، این حادثه را 
»رفتاری مجرمانــه و غیرقابل اغماض« توصیف کرد که افکار 

عمومی را به  شدت جریحه‌دار کرده است.

دومینوی خشونت های خانگی در یک ماه
تراژدی مهرســتان حادثه‌ای مجزا و تک‌افتاده نیســت؛ نگاهی 
بــه تقویم نشــان می‌دهد که جامعه ایران تنهــا یک ماه پیش با 
یکی از وحشــتناک ترین پرونده‌های کودک آزاری دهه اخیر در 
سنندج دست  به‌گریبان بود. در ۱۲ خردادماه، مأموران اورژانس 
اجتماعی و پلیس ســنندج پس از ورود به خانــه‌ای در محله 
حاجی آباد، دو خواهر ۷ و ۱۵ ســاله را در وضعیتی اســفبار در 

سرویس بهداشــتی خانه پیدا کردند. این دو دختر ماه ها توسط 
پدر و نامادری خود تحت شــکنجه شدید قرار داشتند به طوری‌ 
که دختر ۱۵ ساله به دلیل شکستگی های متعدد در ناحیه فک، 

صورت، ران و لگن تحت جراحی های سنگین قرار گرفت.
در آن پرونــده نیز نامادری پس از فرار دســتگیر شــد و به 
همراه همسرش با قرار بازداشــت به زندان رفت. حتی مداخله 
استاندار کردستان برای اهدای مسکن به مادر واقعی کودکان و 
سلب حضانت از پدر، نتوانست خشم عمومی عمیق شهرهای 
کردســتان را تســکین دهد. فعالان مدنی با یادآوری مرگ تلخ 
»نیان چلبیانی« دختر 6 ســاله اهل بوکان در دی ‌ماه ۱۴۰۳ که 
منجر به تجمع اعتراضی شــهروندان مقابل فرمانداری شــد، 
هشدار می‌دهند که شیب خشونت های خانگی علیه کودکان در 

ایران به شکلی نگران کننده در حال صعود است.

بازتولید خشونت در بسترهای حاشیه‌ای
از منظر جامعه شناســی، تکرار این فجایع در مناطقی چون 
سیستان و بلوچستان یا محله های حاشیه‌ای سنندج، پیوند 
معناداری با ســاختارهای کلان اقتصادی و فرهنگی دارد. 
فقر ســاختاری، نرخ بــالای بیکاری، فقــدان آموزش های 
تاب آوری اجتماعی و ناتوانی شبکه های حمایتی در مناطق 
دورافتاده، خانواده را از یــک »نهاد امن« به کانون بازتولید 

خشونت تبدیل می کند.
در این میان، نظام حقوقی و سنتی حضانت در ایران خود 
یکی از کاتالیزورهــای ناامنی برای فرزندان طلاق اســت. 
در پرونده ســنندج، مادر واقعی کودکان پیش از فاش شدن 
شــکنجه ها، بارها برای دریافت حضانــت و حتی ملاقات 

موقت بــا فرزندانش اقدام کــرده بود اما ســاختار قانونی، 
درخواســت های او را رد کــرده بــود. صلبیــت قوانین در 
اعطــای اولویت حضانت به پدر، حتی در مواردی که علائم 
بی‌صلاحیتــی یا ازدواج مجدد همراه با تنش )ورود نامادری 
یا ناپــدری( وجود دارد، کــودکان را در موقعیت »بی پناهی 

مطلق« در برابر آزارهای خانگی قرار می‌دهد.

بن بست های قانونی اعلام جرم
ابعاد پنهان این بحران زمانی آشــکارتر می شود که به آمارهای 
خاکســتری نگاه کنیم. دکتر مهدیــه صالحی، فوق  تخصص 
روان پزشــکی کودک و نوجوان و عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران، در تحلیلــی انتقادی هشــدار می‌دهد 
که بخش اعظــم قربانیان کــودک آزاری در ایــران هرگز در 
آمارهای رســمی دیده نمی شــوند. به گفته او بسیاری از این 
سوءاستفاده‌های جسمی، عاطفی و جنسی به‌ عنوان یک »راز 

خانوادگی« دفن می‌شوند.
صالحی صراحتاًً در گفت‌وگو با ایلنا به دو چالش عمده اشاره 
می کند: نخســت کتمان والدین و حتی ارعــاب کودکان؛ کما 
اینکه دو دختر سنندجی به دلیل تهدیدهای پدر و نامادری، ابتدا 
آزارها را کتمان کرده و با مددکاران رفتار تندی داشتند که همین 
امر روند نجات را کند کرد. دوم، »مبهم بودن قوانین حمایتی« و 
فقدان مصونیت حقوقی برای ناظران است. در ساختار درمانی 

ایران، پزشکان و کادر درمان به دلیل خلأهای قانونی شفاف در 
بسیاری از موارد از گزارش دادن ظن جدی خود به کودک آزاری 
خــودداری می کنند چراکه نگران تبعــات حقوقی یا درگیری با 

اولیای دم و سرپرستان قانونی کودک هستند.

بازنگری در ساختار مداخله 
مداخلات پسینی و جنجالی دولتی- مانند اهدای مسکن توسط 
استاندار کردستان یا دستورات »بدون اغماض« مقامات قضایی 
در مهرستان- گرچه برای التیام موقت عواطف جریحه‌دار شده 
جامعه لازم اســت اما هرگز نقش یک راهبرد پیشگیرانه را ایفا 
نمی کنند. اورژانــس اجتماعی)شــماره ۱۲۳( در ایران به‌رغم 
تلاش های لجستیکی معمولًاً زمانی وارد مأموریت می شود که 
کار از لایه های پنهان گذشــته و به فــاز جنایت یا گزارش های 

مکرر همسایگان رسیده است.
تــا زمانی  کــه »قانون حمایــت از اطفــال و نوجوانان« 
دستخوش یک بازنگری رادیکال نشود، حق اعلام جرم برای 
سازمان های مردم نهاد تسهیل نگردد، نظام آموزش و پرورش 
به سیســتم غربالگری روزانه سلامت روانی کودکان مجهز 
نشــود و از همه مهم تر اولویت مطلق و ســنتی حضانت پدر 
بر منافع عالیه کودک سایه افکنده باشد، چاه های مهرستان 
و زیرزمین های سنندج همچنان پناهگاه های تاریک کودکان 

آسیب‌دیده خواهند بود. 

خانه ها برای کودکان امن نیستند!

تراژدی مهرستان

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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